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Abstract 

The purpose of the research is to discover the semantic connection between education 

and life in verse 24 of Surah Anfal, in which it is stated that answering the call of God 

and His Messenger is the cause of human life. Since the soul of God is also relevant 

in this verse; The issue of the province also becomes a bridge between education and 

human life, which deserves more detailed research. The current research was 

conducted with a qualitative approach and inferential method. The first part of the 

verse in question constitutes the research field and the research sample community. 

The mentioned verse is: O you who have believed, respond when God and the 

Messenger call you, so that you may attain life by this means. The verse can be seen. 

The basic words of the above verse are these things, which in this research try to 

clarify their relationship with education and training: faith, response, God and the 

Messenger, calling, giving life. First, the first part of the verse, in terms of 

components. What does it have to do with education? Second, what network of 

meanings do these meanings with their semantic shadows and other related verses 

and traditions form? Third, what are the foundations of ontology, epistemology, 

religion, human being in this semantic network It provides a science and values for 

education and training? Fourthly, what goals, principles, and methods do these 

educational bases require for education and training? The basis of the educational 

foundations of Hayat Tayyaba is his harmony with the saints of God in beliefs, 

salutations and greetings in social relations, as well as modesty and chastity in the 

moral sphere.  
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 ورقة البحث

من سورة الأنفال 24فی الآية  ربيهبين الحياة والت معنائیال الارتباطدلالات    

وأثره فی أسس التربية الإسلامية   

 3اضيإيراندخت ف |2 أحمد سلحشوري | 1سيد ياسر حكيمي 

DOR: 20.1001.1.22516972.1403.32.63.6.3 
 

 الملخص

من سورة الأنفال التي  24الحياة في الآية هدف البحث إلى اكتشاف العلاقة الدلالية بين التعليم و

جاء فيها أن إجابة دعوة الله ورسوله هي سبب حياة الإنسان. لأن روح الله أيضاً له صلة بهذه الآية؛ 

كما تصبح قضية المحافظة جسرا بين التعليم وحياة الإنسان، الأمر الذي يستحق بحثا أكثر تفصيلا. 

نوعي والمنهج الاستدلالي، ويشكل الجزء الأول من الآية محل تم إجراء البحث الحالي بالمنهج ال

البحث ومجتمع عينة البحث. الآية المذكورة هي: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوُا استجَيبوا لِلَّهِ ولَلِرَّسولِ إِذا 

، ويمكن ملاحظة أن الكلمات الأساسية من الآية السابقة ما حاولنا توضيح )دَعاكمُ لِما يحُييكمُ

لاقتها بالتربية والتدريب: الإيمان، الاستجابة، الله والرسول، الدعوة، الحياة. أولاً، الجزء الأول من ع

الآية، من حيث مكوناتها وما يجب عليها رابعا: ما هي شبكة المعاني التي تشكلها هذه المعاني 

والأساليب التي  بظلالها الدلالية وغيرها من الآيات المرتبطة بها؟ وما هي الأهداف والمبادئ

تتطلبها هذه الأسس التربوية للتعليم؟ إن أساس الأسس التربوية للحياة الطيبة هو انسجامه مع أولياء 

الله في العقائد والتحية والتحيات في العلاقات الاجتماعية، وكذلك التواضع والعفة في الحياة. 
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و  ميتعل یآن بر مبان ريسوره انفال و تاث 24 هيدرآ تيو ترب اتيح يیارتباط معنا یدلالتها

 یاسلام تيترب

 3اضيف راندختيا |2ياحمد سلحشور | 1يميحك اسري ديس

 
20.1001.1.22516972.1403.32.63.6.3DOR:  

 چکيده
شده   حیسوره انفال است که در آن تصر    24 هیدر آ اتیبا ح تیترب ییمعنا دونیکشف پ  ق،یهدف از تحق 

 هیآ نیدر ا زیکه اجابت دعوت خدا و رسول او سبب زنده شدن انسان ها است. از آن جا که سول خدا ن      
ضوع  ضوع ول  تیمو سان  اتیو ح تیترب نیب یبه پل ارتباط زین تیدارد؛ مو  یکه جا شود  یم لیتبد یان

 هیانجام شده است.بخش اول آ یو روش استنباط یفیک کردیحاضر با رو قیدارد. تحق یتر قیدق قاتیتحق
اسکککت که ي ُّیَا اا اذُّاذَینُّ  نیمذکور ا هی. آدهدمی لیرا تشکککک قیو جامعه نمونه تحق قیتحق دانیمورد نظر، م

سوَلِ إِذُّا داعااکُ   سْتُّجِیبَوا ذَلُّاهَ واذَلرُّا که  یهنگام دیآورده ا مانیکه ا یکسان  ی( ا24)انفال ي "ذَماا یَحْیِیکُمْ مْآمانُوا ا
ستجابت کن     شما را خواندند ا سول  س  نیتا بد دیخدا و ر ست   اتیبه ح لهیو  هی. همان طور که در آدیابید

ست که در ا  نیفوق ا هیآ نیادیشود مفردات بن  یمشاهده م  شود رابطه آن ها   یتلاش م قیتحق نیموارد ا
ستجابت، خدا و رسول، هنگامه دعوت، ح   مان،یود ي اروشن ش   تیو ترب میتعل اب . اول بخش یبخش  اتیا

 ییمعنا یها هیبا سکککا یمعان نیکه ا نیدارد؟ دوم ا تی و ترب میبه تعل یبه ذحاظ اجزاء چه ارتباط   ه،ی اول آ
سا  شبکه ا  اتیو روا اتیآ ریخود و  شک  یاز معان یمرتبط چه  سو  یم لیرا ت  ییشبکه معنا  نیا مدهند؟ 

و  میتعل یرا برا یا یو ارزش شناس یانسان شناس ،یشناس نید ،یمعرفت شناس ،یشناس  یهست  یبانچه م
 تی و ترب میتعل یرا برا ییچه اهداف، اصکککول، روش ها    یتیترب یمبان  نیکند؟ چ ارم ا   یفراهم م تی ترب

 یاتیشککود از جمله علا م ح یمشککخم م ییمبنا لیپس از تفاصکک قیتحق یها افتهیکنند؟ در یاقتضککا م
و سلام در روابط  تیالله در اعتقادات، تح اءیاو با اوذ یهماهنگ به،یط اتیح یتیترب یبر اساس مبان  یانسان 

  است.  یو عفاف در حوزه اخلاق اءیح نیو همچن یاجتماع
 ی  اسلام تیو ترب میتعل ،یمعناشناس ت،یول ات،یح ت،یترب ها:کليدواژه

 

شجو    سنده یون.1 سئول ي دان سفه تعل  یدکتر یم سلام  تیو ترب میفل س     ،یا شنا شکده روان  شگاه علامه طباطبا  ،یتیو علوم ترب یدان )ره(،  ییدان

  Email: yaserhakimi@gmail.com       رانیت ران، ا

  رانی)ره(، ت ران، ا ییدانشگاه علامه طباطبا ،یتیو علوم ترب یده روان شناسدانشک ت،یو ترب میگروه فلسفه تعل ار،یدانش.2

  رانی)ره(، ت ران، ا ییدانشگاه علامه طباطبا ،یتیو علوم ترب یدانشکده روان شناس ت،یو ترب میگروه فلسفه تعل ار،یدانش.3

سوره انفال و   24 هیدرآ تیو ترب اتیح ییارتباط معنا یت ادلذ ،(1403) احمد وفیاض،ایراندوخت ، سلحشوری   و سید یاسر   ، حکیمی استناد: 
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 است. ییدانشگاه علامه طباطبا تیو ترب میتعل رشته فلسفه دکتری رساذه از برگرفته حاضر مقاذه
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 ياسلام تيو ترب ميتعل يآن بر مبان ريسوره انفال و تاث 24 هيدرآ تيو ترب اتيح ييارتباط معنا یدلالتها

 1403 تابستان |شصت و سهشماره   | سي و دوم سال 118

 و بیان مسئلهمقدمه
ترسيم  يت در قرآن كريم به طور قطع يكي از راه هاي كمك كننده و لازم براي معناشناسي ترب  

يد دقيق تر     با تطبيق بر  ق ها  دانش تربيت اسلالالالامي اسلالالات. ا ر اين نوع تحقي  مباني و در نتيجه تول

اسلالامي صلاورت بريرد؛ مسلالما مي تواند فهم     ي ملهم از سلااير مباني و عرفان ادبي ي،مضلاامين فلسلاف  

شتري از معار  ست دهد؛ چرا كه قرآن كريم ذو بطون و داراي لايه هاي عميق  بي ف قرآن كريم به د

معارف قرآني براي به  فته برخي از صلالااحب نظران، و پنهان اسلالات؛ و اين دليلي بر اين اسلالات كه  

( با 9:  1ج ،1419. )فضلالالال الله، باشلالالادعوام و خواص داراي معاني متفاوت، و البته در طول يكديرر 

يت     به اهم خاصلالالاي             توجه  به نظر از ويخ ي  كه  ياتي  يت،  اه لازم اسلالالالات آ كاوي مفهوم ترب وا

سي قرار بريرند    صورت جدا انه مورد دقت و برر ست و  يكي از اين آيات آيه . برخوردارند؛ به  بي

اي اهل ايمان، چون خدا و رسول شما را به آنچه مايه حيات ابدي   : نفال است كه مي فرمايد  چهار ا

اجابت كنيد و بدانيد كه خدا در ميان شلاص  و قلب او حايل   .دعوت كنند شلاماسلات )يعني ايمان(  

شد.           مي شور خواهيد  سوي او مح ست( و همه به  سرار دروني همه آ اه ا  .(24)انفال : شود )و از ا

ترجمه انصلالااريان : اي اهل ايمانه هنرامي كه خدا و پيامبرش شلالاما را به حقايقي كه به شلالاما  حيات 

اقعي[ مي بصشلالاد، دعوت مي كنند اجابت كنيد، و بدانيد كه خدا ميان آدمي و معنوي و[ زند ي  و

دلش حايل و مانع مي شلالاود  تا حق را باطل و باطل را حق مدندارد[ و مسلالالماً همه شلالاما به سلالاوي او  

در نظر داشتن آيات ديرري مانند آيه اول سوره ابراهيم كه وظيفه پيامبر را    ردآوري خواهيد شد.  

سوره جمعه كه وظيفه او را تزكيه    خارج كردن مر سوي نور مي داند؛ و يا آيه دوم  دم از ظلمات به 

ست همان        ست و چهارم انفال قرار ا شود كه در آيه بي شن مي  و تعليم كتاب و حكمت مي داند رو

همين اهميت محققين حاضر  وظايف تربيتي با تعبير ديرري بيان شود تا پرده از رازي ديرر برشايد.

شكالاتي كه در فهم             را بر آن شند. يكي از ا شته با شتري دا سبت به اين مهم دقتهاي بي شت كه ن دا

هاي علوم انسلالااني مي شلالاود؛ كم توجهي به عمق معاني و  نظريهآيات قرآن كريم براي اسلالاتفاده در 

بسلالانده نمودن به ظاهر اسلالات. مثلا در مسلالااله حيات، وقتي حيات به زند ي عادي ترجمه شلالاود و يا  

شود و     نهايتا ي سلما به راحتي از كنارش  ذر مي  شود؛ م ك تعبير ادبي خالي از معناي حقيقي تلقي 

به طور مثال در اين آيه ارتباط اسلالالاتجابت دعوت خدا و رسلالالاول به عنوان يك موفقيت دنيايي در              

شود    ويموفقيت زند ي آخرنهايتا زند ي يا   دقتهاي فلسفي و عرفاني  و جامعه علمي ازتفسير مي 



  

   

 السلام(امام حسين )عليه نشريات علمي دانشگاه جامع 119

 ياسلام تيو ترب ميپژوهش در مسائل تعل يعلم هينشر

حيات خود معناي خاصي دارد و خصوصا وقتي در مقابل ممات قرار مي  يرد    م مي ماند. آن محرو

توجه به اين عمق معاني از يك طرف و توجه به ارتباطات معاني از سلالالاوي  .دهدميمعناي خاصلالالاي 

ساني خصوصا تربيت اسلامي باشد       دغدغه  كه ديرر كه مي تواند منجر به نظريه پردازي در علوم ان

شود      محققين تحقي سوالي كه در اين تحقيق دنبال مي  معناي حيات و ق حاضر بوده است. مهمترين 

ولالتهاي تربيتي آن در مباني تعليم و تربيت اسلالالامي اسلالات و در مرحله دوم شلالابكه معنايي تشلالاكيل  

 شده از توحيد، ولايت و حيات و دلالتهاي نظري آن. 

 مبانی نظری 

 سوره انفال  24آیه 

مورد بحث تحقيق حاضر است. صاحب تفسير الميزان ذيل معناي حيات  ه مذكور،بصش اول آي

ايجاد  و بصشي دعوت خدا و رسول اقسام اين حيات را ذكر مي كند : شعور، اراده، دوري از جهل     

( در ادامه با تقسلالايم حيات به مادي و معنوي بيان مي كند كه 42: 1378، 9)طباطبايي علامه،ج.نشلالااط

قد حيات انسلالااني بودند و لذا اجابت دعوت ااني برخوردار بودند ولي فعصلالار جاهليت از حيات حيو

ست. )همان :   سير نمونه اين حيات را كه نتيجه   43براي احياي آن ها به اين نوع حيات ا صاحب تف  )

سياسي، اقتصادي، فرهنري، مادي، اخلاقي و همه          شامل حيات  اجابت دعوت خدا و رسول است؛ 

( صلالالااحب تفسلالالاير مجمع 127: 1373، 7لمه مي داند. )مكارم شلالالايرازي،جزمينه ها به معناي واقعي ك

كه سلالابب آباداني اسلالات. و تلاش جهاد  -1البيان چهار معنا براي حيات در اين آيه مطرح مي كند : 

علم و دانش كه انسان را از مرگ   -3ايمان كه انسان را از مرگ شرك و كفر بيرون مي آورد.    -2

( 191:  1350، 10جطبرسلالالاي،. )اسلالالات ابدي حيات و جاودانه عمر كه بهشلالالات – 4جهل مي رهاند. 

( 101، بيتا : 5صاحب تفسير التبيان جهاد و بهشت را مطرح نموده است. )طوسي محمد بن حسن،ج       

، 2صاحب تفسير عقود المرجان براي حيات معناي ولايت را نيز ذكر مي كند.)جزايري نعمت الله،ج

وع حيات را ذكر مي كند و براي هر كدام مثال قرآني مي ( صلالالااحب تفسلالالاير نور چهارن253:  1388

صاحب  294:  1388، 3آورد : حيات نباتي، حيات حيواني، حيات فكري، حيات ابدي. )قرائتي،  ج  )

( 1371، بيتا : 13جتفسير مصزن العرفان، ولايت را معناي حيات در آيه مي داند. )امين نصرت بيرم،   

ت ابن عربي نسبت به اين آيه معتقد است ا ر در اين آيه ذكر خدا لازاق كاشاني در بيان تاويرعبدال
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را جدا انه از رسلالالاول در نظر بريريم اجابت دعوت خدا به معناي اجابت رسلالالاول باطني و اجابت                

ستقامت و حيات را بقاء في        شان دعوت را دعوت به ا سول ظاهري خواهد بود. اي سول به معناي ر ر

سيني نيز حيات را اولا در علوم ديني كه     252:  1422، 1الله مي داند.)ابن عربي،ج سير ح صاحب تف  )

در عمل صلالاالح مي اين كه  در جهاد كه احياء جامعه اسلالات و سلالاوماين كه  احياء قلوب اسلالات، دوم

شفي، بيتا :     ست.)كا سير الجنان معناي حيات   380داند كه مورث حيات ابدي ا صاحب تف را از دو  ( 

ه در قرآن كريم كافر به عنوان مرده خطاب شلالاده اسلالات و دوم اين جهت ايمان مي داند؛ اول اين ك

(صلااحب تفسلاير صلاافي آن را بر    91:  1370، 9رازي ابوالفتح،ج)كه ايمان حيات جاودانه مي بصشلاد. 

( سلالااير تفاسلالايري هم كه 289:  1415، 2اسلالااس روايتي به ولايت تفسلالاير مي كند. )فيش كاشلالااني،ج

حيات حقيقي و ذكر شلالالاده را براي حيات مطرح نموده بودند.مورد مطالعه قرار  رفت همين معاني 

سان در روايات فراواني وجود دارد از جمله خطبه اميرالمومنين)ع( در نبرد با معاويه كه به   مجازي ان

الموت "ياران خود مي  ويد چه بسا مر ي كه زند ي است و چه بسا زند ي اي كه مرگ است.     

 (277:  1375)سيدرضي،  "تكم قاهرينفي حياتكم مقهورين و الحياه في مو

 اندیشه رهبران دینی و اندیشمندان معاصرتربیت و حیات در 

در فصلالالال اول و دوم كتاب شلالالاذرات المعارف عملا حيات   )اسلالالاتاد امام خميني( شلالالااه آبادي

به                   عه  جام كه  تاكيد مي كند  ند و  له روز زمان خود مي دا ماعي مسلالالالمين را مهمترين مسلالالاا اجت

از مرزهاي انسانيت هم بسيار دور است تا برسد به اسلاميت. ايشان علت   ،ن خودشظاهراسلامي زما 

العلل ضعف حيات و بيماري اجتماعي مسلمين و حتي ممات آن را دوري از عامل حيات بصشي به    

مي داند و در آثارش سعي مي كند مرام حقيقي اسلام را نشان دهد. ) شاه آبادي،      "مرام اسلام "نام 

مام خميني نيز حيات بصشلالاي به انسلالاان و جامعه انسلالااني را مهمترين هدف انبياء مي داند. ا (15، 1362

پيامبر عظيم الشلالالاان كه مرد ان را احيا و خفتران را بيدار     ... صلالالالوات و سلالالالام خداي بزرگ بر  "

صلي        22، 1378. )امام خميني، "فرمود سان مي داند. )همان( و كار ا سلام را تربيت ان سفه ا شان فل ( اي

ن را مبارزه با ازخود بيرانري و پوچررايي ذكر مي كند. )همان( و آنچه سلالالابب فسلالالااد اخلاق و         آ

سان  ونه          شان ان سان عنوان مي كند.)همان( اي شد ولو با رنگ و لعاب تمدن، تباهي ان ساد عفت با ف

به اسلالالالام آدرس               مه آن را  نا ند و بر جات بشلالالار مي دا عه را نسلالالاصه اصلالالالي ن بودن در فرد و جام
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شنفكري      25)همان : .دهدمي ساله احياي فكر ديني كه  فتمان رايج محافل رو شهيد مطهري در م  )

زمانش بوده اسلات بيان مي دارد كه احياي دين توسلام ما به معناي شلاناخت درسلات آن و احياي ما     

دين بايد ما را احياء كند، ما  "توسلالام دين به معناي رشلالاد و تربيت انسلالاان فرايندي دو سلالاويه اسلالات. 

لَّذينَ امَنُوا اسلالالاجتجَيبوا        يم دين را احياء كنيم. آيه مي  تواننمي هاَ ا يا اي يد:  يعني دعوت خدا و   ...فرما

كند به چيزي، يعني به دين، كه آن دين شلالالاما را پيغمبر را بدذيريد، پيغمبري كه شلالالاما را دعوت مي

سخ بروييد  كندزنده مي شه   در كتاب طرح(رهبر انقلاب 492:  1386، 25ج، )مطهري  .پا كلي اندي

ستجيبوا لله...  انفال/      شريفه يا ايها الذين آمنوا ا سلامي در اطراف آيه  و  معنوي حيات [ و درباره24ا

كردم در ضلالامن اين كه بيان مي علل اين كه چرا جامعه مسلالالمين ممكن اسلالات از آن محروم بماند...

روميت دور ماندن از حقايق محرومند،.. علت العلل اين مح معنوي حيات كه چرا جامعه مسلمانان از

پيغمبر  ": مي داند ايشلالاان پيامبر را احيا ر جامعه مرده( 147، ص 1390قرآني اسلالات؛)بهبودي هدايت الله، 

؛حيات بود آنچه او آورد براي آن مردم و دنياي ظلماني ...و دينش در آن دنياي مرده روحي دميدند

به  حي "(1394/10/08)رهبر انقلاب، "زدهزده و آفت و مرگ ي اين چيزهايي كه   يعني همه  ...ات طيّ

زيسلالاتي خود، براي سلالاعادت خود به آنها احتياج دارد. مثلاً عزلت مللي جزو حيات طيبّه  بشلالار براي بِه

سري    ست؛ مللت ذليل، تو سته نبودن به بيرانران و به ديرران    ا ستقلال، واب خور، حيات طيّبه ندارد. ا

قم در عبادات و در كتابهاي دعا كه نبايد جسلالالاتجو كرد؛         جزو حيات طيّبه اسلالالات. حيات طيّبه را ف    

ست  ضوعي       (1394/06/25.)رهبر انقلاب، "واقعيّات زند ي اينها ا سير مو سير تف جوادي آملي در 

اريف رايجي مثل حيوان عخود يك مجلد را به حيات حقيقي انسلالاان اختصلالااص داده و با انتقاد از ت 

سان، تعريفي به عنوان   سان مطرح مي كند. )جوادي آملي،   "تالهحي م"ناطق براي ان  1398را براي ان

( علامه محمد تقي جعفري معتقد اسلالات تنها كسلالاي مي تواند طعم واقعي زند ي را بچشلالاد 39-43: 

رسلالالايده باشلالالاد. او با الرو قرار دادن      "خود حقيقي"خود فاصلالالاله  رفته و به      "خود طبيعي"كه از  

پرداخته است و زيستن در حيات معقول را زيستن     "حيات معقول"مذهب، عقل و فطرت به معرفي 

( قائمي، تجديد حيات 115 :1392ذكر مي كند.)رضلالالاازاده و رحماني اصلالالال،   "حيات معنا دار"در 

ست:   سان را در مولفه هاي تربيت آورده ا سياري از بزر ان از   " ان ست كه ب اهميت تربيت به حدي ا

آزاده شده اند و آماد ي پيدا كرده اند در   مرحله برد ي نجات يافته و صاحب كمالات يك انسان  

 ( 98، ص 1362. )علي قائمي، زمينه تربيت، نشر اميدي، "مرحله جديد از حيات وارد شوند
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 تربیت و حیات در اشعار شعرا و ادبیان 

حيات مانند استعاري در بين شعراي عارف و عرفاي شاعر ايراني همراهي مفهوم تربيت با علائم 

د . نظامي شاعر بلند آوازه ايراني تربيت را به عنوان حيات بصشي و عامل حل همه   آب ديده مي شو 

 كلالاردي حلالايلالاات تلالاربلالايلالات  چلالاون"مشلالالالاكلالالات ذكلالار كلالارده اسلالالالات. نلالاظلالااملالاي  لالانلالاجلالاوي :      

اصلال  /قطره اي ريصت ز ابر اثر تربيتت"(46:  1372)احمدي بيرجندي، "كردي مشلالاكلات همه حل

(  و يا اين شعر وحشي   60ي، قصايد، قصيده   . )وحشي بافق "آن نشو و نما  شت كه در اشجار است    

چو برگ سلالالابز شلالالاد از زنگ خنجر بيداد/ غريب نيسلالالات ز نشلالالاو و نماي        "بافقي كه مي  ويد:    

)وحشلالاي "تربيتت/كه نفس ناميه سلالار بززند ز جيب جماد/ به سلالاعي خلق تو  ل ز آب خود بروياند

حيات بصش است به نوعي   ( سعد سلمان اثر طبيب را كه يك عنصر   14بافقي، قطعات، قطعه شماره  

سلمان،      "بي تربيت طبيب رنجورم / بي تقويت علاج بيمارم"از تربيت تعبير مي كند. سعد  سعود  .)م

حافظ " منبع اصلالالالي اين آب حيات بصش معنوي را اولياء الله مي داند: حافظ(18قصلالالاايد، قصلالالايده 

:  1379زي، .)حافظ شلالايرا"آب حيات ازلي مي خواهي/منبعش خاك در خلوت درويشلالاان اسلالاترا

بر او نَمرُده به /هر آن كسلالاي كه در اين حلقه نيسلالات زنده به عشلالاق "همچنين حاظ مي  ويد:  (106

ناصلالالار خسلالالارو قبادياني تربيت را در نهاد دين مي داند و       (224)حافظ : غزل "فتوايِ من نماز كنيد  

ست.      شص  محروم از آن مانند مرد ان ا شبيه مي كند كه  از هر بدي به  توبه كن"دين را به آبي ت

صابون    ست و توبه چو  سرو،    "تربيت دين/ جانت چو پيراهن ا صرخ ( مولوي 306:  1385)قبادياني نا

سان به آب حياتي كه در جوار     دنياي معنا را جهان داراي حيات حقيقي مي داند و براي باز شت ان

ست بي تابي مي كند:       سته ا ضرت حق ابتدا در آن مي زي شت اي جان ب "ح سته در  ماييم چو ك ر د

)مولوي، غزليات شلالامس(او براي انسلالاان  "اين ميدان/لب خشلالاك و به جان جويان باران سلالاحابي را 

چو آمد جان جان نشايد برد نام جان/ به پيشش جان چه "نفس نباتي، جانوري و انساني قائلي است:  

ب          58)همان، غزل  "كار آيد مرر از بهر قربان را    ات ( همان سلالالالطان همان سلالالالطان كه خاكي را ن

آب حيوان بايد مر روح فزايي "آرد/ببصشد جان ببصشد جان نراران نباتي را )مولوي،ديوان شمس(   

را/ماهي همه جان بايد درياي خدايي را/ويرانه آب و  ل چون مسلالالاكن بوم آمد/اين عرصلالالاه كجا 

شمس، غزل،   "شايد پرواز همايي را  سر بردي وين جوي روان كردي/در  "( 77)ديوان  ما را چو ز 

پاي تصرف را بنه بر جان خون پالاي "(80)غزليات، قسمت اول، ش "كن زوتر بم زاده آبي رااب ف
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( ناصر خسرو از   31)مولوي، غزليات شمس، غزل  "ما/اي جان جان ما را بكش تا حضرت جانان ما  

زنده به آب "ب حقيقت را نچشيده اند و لذا هرچند مدفون نباشند مرُده اند:  آكساني نام مي برد كه  

د زند ان كه چنين  فت/ايزد سلالالابحان بي چرونه و بي چون/هر كه مر اين آب را نديد در اين           ان 

شنه چو هاروت ماند غرقه ذوالنون/زنده نباشد حقيقت آن كه بميرد /  رچه به خاك اندرون    آب/ت

شد مدفون  صيده        "نبا صايد، ق سرو، ق صر خ شق به ذات احديت و    173)نا سير ع ( مولوي در باب اك

شدم  ريه       اولياء او  صال مي داند : مرده بدم زنده  شاد را در اين ات صلي حيات فرح بصش و  عامل ا

بدم خنده شدم / دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم / ديده سير است مرا / جان دلير است مرا       

 (1393غزلزهره شير است مرا زهره تابنده شدم/ )مولوي، ديوان شمس، غزليات، 

 ه غربی تربیت و حیات در اندیش

در بين فيلسوفان سنتي غربي كه از مكتب سنتي رئاليسم و مشائي  ري پيروي مي كنند برودي       
طبيعي يعني نظمي موافق باطبيعت درباره تربيتي معتقد است آدمي درحيات خود هنرامي داراي نظم

كه فعاليت هاي او توسلالام هدفي عقلاني هدايت شلالاود.برخورداري از سلالالامت بدن،  انسلالااني اسلالات
(. در 190:  1377 برخورداري از امنيت رواني و عاطفي، احسلالااس قدرت و احترام.)شلالاريعتمداري، 

بين فيلسوفان ايدئاليست و اشراقي مسلك در غرب، اشتاينر به تدوين دانشي فرا يركه شامل مطالعة        
: 1402،( به نقل از )ماهروزاده242:  1379فردي پرداخته اسلالات. )ميلر، طبيعت انسلالاان، به ويخه حيات

( مدرنيسلالالام در دو شلالالااخه قرن هجدهمي و قرن نوزدهمي خود درباره حيات جهان و حيات          304
نوزدهم با غلبه انديشلالالاه ديالكتيكي، بر خلاف قرن      انسلالالااني و رابطه آن با تربيت نظر دارد. در قرن    

شناخته   طبيعت به عنوان غايت و معيار حيات انساني هجدهم كه ديد اه هاي مدرن مكانيكي حاكم بود و 
شد؛ طبيعت بمنزلةمجموعه  و  177:  1395شلالاود.)ماهروزاده،  مي اي از قوانين حاكم بر زمان ومكان تلقيمي 

بدين شلالالارح اسلالالات   19ماده كه توسلالالام هرل در قرن     (. سلالالايرعقل درعالم   178 كه  مطرح شلالالاد؛ 
يلالاابلالادوبلالاه مرحللالاةفيزيكي  مرحللالاةمكلالاانيكي كلالاه تلالاابع جلالاذب ودفع وحركلالات اسلالالالات رشلالالالاد مي  

نيروهاي مصتلف چون نور، حرارت والكتريسيته ونيز فعل وانفعالات د. دراين مرحلهرسميوشيميايي
يت اسلالالات         شلالالايميايي عمل مي    بالاتر، مرحلةغائ ند. مرحله  تب  كن  ونا ون اسلالالات.   كه داراي مرا

بةناق  آن  ياه ومرتبه كامل آن حيوان اسلالالات         قراردارد. بدين ترتيب   كه دررأس آن انسلالالاان  مرت
از ( به نقل 60 - 57: 1372رسد.)فروغي،  مرحلةوجود بحَت به مرحلةحيات وزند ي ميامرمعقول طي مراحلي از
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(. ا زيستانسياليست ها مثل نيچه، هوسرل، هايد ر و شوتز نسبت به حيات       113:  1402)ماهروزاده، 
انسان ديد اه متفاوتي از ديد اه مدرن دارند. آن ها معتقدند درنظرانسان معاصر و ارباب تكنولوژي 

غلم هرآنچه درعالم وجوددارد، براي اسلالالاتفاده اوسلالالات و هيا چيز اعم از جماد، نبات و ياه          به 
باشلالالاد و في نفسلالالاه داراي ارزش ذاتي   درجهان وجودنداردكه براي خود، حيات ومعنايي داشلالالاته        

(. نيچه به داروينيسلالالام و 196:  1402( به نقل از )ماهروزاده، 182 – 160:  1389باشلالالاد.)هوسلالالارل، 
دهنده   ويد: عامل اسلالالااسلالالاي درفرايند حيات همانا نيروي عظيم شلالالاكل          تازد و مي مي طبيعتررايي

 يرد وازآن كه محيم را بكارمي  وآفريننده صلالالاورتها ازدرون اسلالالات ونه شلالالارايم بيروني. قدرتي      
كند. او زينش طبيعي و بقاي اَنسلالالاَب راقبول نداردوبراين باوراسلالالات كه افرادقوي       كشلالالاي ميبهره

ردرقياس بااكثريت ناتوانند. اعضلالالااي اكثريت)طبقات مياني( وقتي براثرترس           هاي نوعي بهت ونمونه 
(. 404و 493:  1375وار، انرژي خودرا جمع كنند، نيرومند مي شلالاوند.)كاپلسلالاتون،  هاي  لهوغريزه

سان، هدفي  سطوره وهدفي براي          درنظرنيچه ابران سان يك ا ست. ابران سان بالقوةوالادارا ست كه ان ا
يدةنيچه هدف را نبايد انسانيت دانست، بلكه هدف ابرانسان است. اودرجايي اشاره      عق اراده است.به 

(. هوسلالارل 404و 493:  1375اسلالات باروح مسلالايح.)كاپلسلالاتون،   انسلالاان، قيصلالارروم  -كندكه ابرمي
روانشناسي پوزيتيويستي رامورد نقدقرارداد زيرا معتقد بود انسان حيات     انساني به خصوص علم  علوم

كنيم و كند. به قول ديلتاي ماطبيعت راتبيين  ميواسلالاطه وبطورحضلالاوري درك ميبيرواني خودرا 
يگ، حيات رواني را مي  عه       14: 1373فهميم.)دارت طال (. آلفردشلالالاوتز جهان بين الاذهاني را مورد م

ست جهان روزمره، جهاني بين الاذهاني  ست    قرارداد. اومعتقد ا ست. جهاني ا كه درآن، يا بيناذهني ا
 -آنطوركه هوسلالالارل مي پنداشلالالات   -جوئيم. نتيجه اينكه جهان فردي ما    ان شلالالاركت مي من وديرر

كاملاخًصوصي نيست. ما به طورطبيعي درحيات فرهنري جامعه سهيم هستيم وهمانطوركه ديرران       
پذير خواهيم                     نا كار ند ان نقشلالالاي ان ند ي آي ما نيز در ز ند،  تأثير ذارهسلالالات ما ند ي فردي  درز

 ماتيست ها نيز كه تداوم طبيعت  رايي دارويني و مدافع مدرنيسم   (. پرا16: 1394داشت.)كارمن،  
هسلالالاتند مانند ديويي در تعليم و تربيت ديد اه هاي موثري داشلالالاته اند. ازآنجاكه ديوئي معتقد به                

ارزشلالالاهاي ابدي، مطلق وپايدار ويا وجود قانونرذار فراطبيعي دراخلاق معتقد          طبيعت و به  اصلالالاالت 
كنش متقابل ار انيسلالام و حيات اخلاقي را به عنوان بسلالام وتكامللكه وي كنيسلالات. ازاينروسلالات 
صيف مي  ستون،  محيم تو ( در همين حال 169:  1402( به نقل از )ماهروزاده،401: 1370كند.)كاپل

سان براي به دست آوردن حيات اخلاقي خود نيازمند كمك كردن به ديرران و      ست ان وي معتقد ا
سم موثر       تاثير زاري در آن ها است.)همان(  سم، در تقويت مدرني شاخه پوزيتيوي فلاسفه تحليلي از 
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 ياسلام تيو ترب ميپژوهش در مسائل تعل يعلم هينشر

معتقد اسلالات: نيروي  "درتربيت"بوده اند نيز ديد اه هايي در تعليم و تربيت دارند. راسلالال دركتاب 
عقلي داشته باشد وبرخاسته ازآن باشد،     ازآنكه خاصيت حيات كه از عوامل اصلي تربيت است؛ بيش  

(. 226:  1202( به نقل از )ماهروزاده، 65-49:  1379ت.)راسل ، يك صفت خاص فيزيولوژيكي اس
ست مدرن موثر بوده اند. اين        سفه زباني در تعليم و تربيت پ شاخه فل سوفان تحليلي از  فيلسوفان به  فيل

دليل كنار زدن معاني حيات مورد نظر سنت و مدرنيته هميشه در جستجوي معاني زند ي هستند.ويترنشتاين در        
ترتيب  كرد تا بدين فت بايد سلالاكوتتوان سلالاصنفلسلالافي مي  ويد: درباره چيزي كه نمي –الةمنطقيپايان رسلالا

از )ماهروزاده،  به نقل  (361:  1379) بوخنسلالاكي ،  .شلالاودكه داراسلالات حفظحيات در پرتو صلالافاتي معناي
تربيت او  پست مدرن ها نيز ديد اه هاي خاصي نسبت به حيات انساني و ارتباط آن با ( 27:  1402

شده      دارند. به نظراريك سبب  ستي آن  شين وقبول منطق غيراوماني كه روندغيرعقلاني فروم هجوم ما
سان  سرمايه    وغيران سلم مطلق خودرابرجوامع  ستولي  رايانه توليد و مصرف، ت سازد و حيات  داري م

نقل از )ماهروزاده،  ( به3و2: 1374كاذب مبدّل سازد.)فروم،كننده اي با نيازهاي انساني را به مصرف
سياست  (. به314:  1402 واقتصاد در دنياي مدرن چون درهم بياميزند، نظامي   نظرماركوزه فرهنگ، 

بلعند وهرجهشي رابه عقب  انسانها رامي آورندكه بادخالت درتمامي شؤن حيات، زند ي وجودميبه
هابرماس معتقداسلالالات عقلانيت  (.335: 1402( به نقل از )ماهروزاده،264: 1362رانند.)ماركوزه، مي

بزاري درعصلالالارسلالالارملالاايلالاه    فكري،فرهنري ومعنوي            ونلالاابودي حيلالاات   داري بلالااعلالاث تضلالالاعيف   ا
( ليوتار بر خلاف سلالالانت و   341:  1402( به نقل از )ماهروزاده،    300: 1397اسلالالات.)كراي  ، شلالالاده

يات  نامد كه نمي توانند در ح    مي "روايت هاي كلان  "يا   "فرا روايت "مدرنيسلالالام، عقل وعلم را دو  
بشلالالاري نقشلالالاي ايفا كنند. به نظر دلوز، به جاي عقل و علم، ادبيات اسلالالات كه سلالالابب مي شلالالاود تا   
شلالاورحيات در فرد پرورش يابد. دلوز براي ميل وخواسلالات ارزش مثبت قائل اسلالات وآن را جرياني  

( به نقل از )ماهروزاده،      223:  2009كرده اسلالالات. )كوپرز، سلالالاازنده، خلاق وحيات بصش معرفي  
1402  :406.) 
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 پیشینۀ پژوهش  

 پیشینه ارتباط معنایی تربیت و حیات  

 مصتصر حيتوض اي. عنوان 1جدول

 جمع بندی سال عنوان مقاذه موذف

افسری و 

 همکاران

استخراج و تحلیل 

مبانی تربیتی حیات 

طیبه بر اساس 

قرآن و روایات 

 اسلامی

1401 

حیات طیبه دارای ابعاد فردی و اجتماعی است و دارای 

ئون مختلف در سبک زندگی انسان است. این هدف برای ش

همه انسان ها اکتسابی است. ایمان و عمل صاذح ارکان 

 ایجاد آن هستند.

و  روستایی

 ابراهیمی

حوزه معنایی 

ساس واژ تربیت برا

گان جانشین در 

 قرآن کریم

1398 

هایی  برخی تحقیقات معناشناسی تلاش نموده اند جانشین

برای کلمه تربیت در قرآن کریم پیدا کنند. مساذه این 

تحقیقات این است که ذفظ تربیت در اذفاظ شارع نبوده و 

در اذفاظ متشرعین و به طور خاص از زمان غزاذی و راغب 

ر مکتوب اسلامی شده است.تحقیق آن ها اصف انی وارد آثا

ناظر به کلماتی است که می تواند جایگزین تربیت باشند 

)روستایی  و مانند این ها.مانند تزکیه، اصلاح، ت ذیب 

 (59ي  1398زینب، ابراهیمی زهرا، 

 زاده یوسف
حیات معقول به 

 مثابه پیشرفت

1398 

 

قرآن افق حیات طیبه م مترین تصویر است که با اذ ام از 

پیشرفت را پیش روی انسان می گشاید وذی این ج ت 

مورد استفاده گیری کلی در کاربرد و جز یات کمتر 

است. استخراج برنامه از این افق پژوهشگران قرار گفته 

نظریه حیات معقول است که توسط علامه جعفری مطرح 

دار و پویا می فشده است. ایشان حیات معقول را حیاتی هد

بدون حذف حتی یک استعداد مادی و معنوی از  داند که

انسان همه استعدادها و نیروهای او تا حد امکان به فعلیت 

 می رسند.

فرم ینی 

فراهانی                                                

بررسی جایگاه 

حیات طیبه در 
1396 

عنوان هدف غایی  انتخاب مف وم حیات طیبه و تحقق آن به

فعاذیت ای تربیتی و وسیله دستیابی به هدف غایی زندگی 

http://ensani.ir/fa/article/460868/حوزه-معنایی-تربیت-براساس-واژ-گان-جانشین-در-قرآن-کریم
http://ensani.ir/fa/article/460868/حوزه-معنایی-تربیت-براساس-واژ-گان-جانشین-در-قرآن-کریم
http://ensani.ir/fa/article/460868/حوزه-معنایی-تربیت-براساس-واژ-گان-جانشین-در-قرآن-کریم
http://ensani.ir/fa/article/460868/حوزه-معنایی-تربیت-براساس-واژ-گان-جانشین-در-قرآن-کریم
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 مصتصر حيتوض اي. عنوان 1جدول

 جمع بندی سال عنوان مقاذه موذف

 حسینا ی

احمدآبادی 

 آرانی

سند تحول بنیادین 

و تبیین 

ق راهکارهای تحق

آن در آموزش 

 وپرورش

به دذیل  انسان یعنی قرب اذی الله مف ومی جامع است و از

که حیات طیبه همه شئون زندگی انسان را به طور آن 

تحقق حیات طیبه برای  متعادل دربر می گیرد، در صورت

  یهر فرد و به تبع آن تحقق جامعه صاذح، همه اهداف جز 

 نظام تعلیم وتربیت در همه بخش ا محقق خواهد شد.

 اوههزوی م د

 و همکاران

چشم ، طیبهت حیا

ای برازی ندا

ني    کادتربیت کو

ب چور ه چاارا

ای مف ومی  بر

ی یژگی اوتبیین 

 اییبتددوره امعلم 

1395 

بر کی دکوذح(  در دوره عمل صان و یماایبه ) طت حیا

ین ت استوار است. م مترفطرال و عتد، امتامبانی ي کر

و تدبر دن، بوروز به از ي  ست رت اعبادك مبانی تعلیم کو

ه. بنابراین نگیزو  اگی دمات ، آحساسادن ، اعملی بو، تفکر

ن کادکودر طیبه ت ستیابی به حیای دق اام مترین مصد

با تأکید بر ق خلاو این زش دموآمبانی از   سترت اعبا

به دی ، توجه فری ت اوتوجه به تفا، مناسکیو جنبه عاطفی 

، شتی ااز زتنفر و یش به خوبی ا اگر، ذگویی جامعهانقش 

ختن انداتأخیر د  و خونظارت بر تمرین ، منطقی وت قضا

 ستهها .اخو

 زمانی ا

بررسی و تحلیل 

نسبت بین کمال 

 ای انسانی و ساحت

طوذی و عرضی 

حیات در فلسفه 

 ملاصدرا

1395 

 

حیات انسان دارای دو ساحت طوذی و عرضی است. در 

فلسفه صدرایی ساحت طوذی انسان با نوعی اشتداد 

وجودی و تکامل طوذی همراه است و به خوبی بر اساس 

اصاذت وجود به این رشد و تعاذی پرداخته شده است. اما 

سان که رابطه انسان و در مورد ساخت عرضی حیات ان

سایر موجودات است؛ ملاصدرا بحث مستقلی ندارد و 

اساسا روابط اجتماعی انسان با سایر موجودات در این نگاه 

 یک مساذه تبعی و کم اهمیت است.

 متقی و نجفی

محبتّ اهل بیت ، 

استراتژی حیات و 

 راهبرد تربیتی

1394 

شکل  محبت و دوستی اوذیاء غایت آفرینش است و موجب

گیری محبتی رشددهنده و ایجاد نگرش ا و باورهای مثبت 

اصل اراده، اصل  ي ز می شود. اصول این نوع تربیت عبارتند

 .عینیت بخشی به حب اذ ی، اصل ارتقای شناخت 

نی اسلامی جعل معنا هدف واقعی حیات از نظر ج ان بی 1394فرایند معناجویی  والله بداشتی 
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 مصتصر حيتوض اي. عنوان 1جدول

 جمع بندی سال عنوان مقاذه موذف

طاهری کل 

 کشوندی

زندگی و نقش آن 

در حیات اجتماعی 

 مومنانه

انسان نیست بلکه حقیقت انسان در آن چیزی است که 
معنابخش)خداوند( برای این موجود جعل نموده است. 

تغییر نقش انسان از معنا جو و کاشف معنا به معنابخش و 
جاعل معنا او را از فطرت خود دور می کند. معنا بخشی 

انسان مومن به روابط، انسان به حیات هنگامی است که 
 ایمانی بدهد. ستیه نظایر این ها ن ادها، افکار و 

 حاجی صادقی

 بخشیان و

مف وم شناسی و 

حقیقت یابی 

حیات طیبه از 

 منظر قرآن

1393 
 

انسان مومن در سیر تعاذی معنوی خویش که توذدی بعد از 
توذد است، به افاضه اذ ی از دل ایمانش موید به روحی می 

یات طیبه ثمره آن است. اگر حیات طیبه حیاتی شود که ح
جدید و برتر از حیات معموذی و منشا آثاری برای انسان 
مومن است، در حقیقت مومن حا ز مرتبه جدیدی از روح 

پرتو آن روح این حیات و آثارش پدیدار شده در  شده که
 است.

 وطباطبایی 

 پرچم

حیات طیبه حیاتی 

در راستای 

مظ ریت صفات 

 اذ ی

1392 
 

نظام مندی با صفات مثبت  ارتباطمظ ریت صفات اذ ی 
مانند ایمان، عمل صاذح، ولیت و دوری از صفات منفی 
 مانند حذف خدامحوری و پیروی از هوای نفس است.

 و داستانپور 

 ایمانی

عناصر معرفت 

شناختي حيات 

 معقول

1389 

 

م مترین رکن حیات معقول آگاهی و شناخت است. هدف 
ن ایی تعلیم و تربیت عبادت و بندگی است و اهداف 

واسطه ای شامل شناخت خویشتن و خودسازی غلبه عقل 
بر هوای نفس، دستیابی به حکمت، هماهنگی عقل سلیم با 

دان واقع بین و تبدیل احساسات خام به احساسات وج
 تصعید شده است.

 حسینی

مشخصات حیات 

ان شناسی رودر 

اسلامی و نقش آن 

در واکنش های 

حیاتی و روانی 

انسان و سایر 

1373 

 

دو رویکرد به حیات اول نظریه مکانیستی که حیات را 
یکرد مجموعه چینش خاصی از موذکوذ ا می داند و دوم رو

مادی را سبب حیات نمی چینش اصاذت روان که صرف 
داند. بلکه حیات ماهیتی غیر شیمیایی دارد. عامل حیات 
هدفمند است. در آموزه های اسلامی فطرت به عنوان یک 
بعد روانی انسان مطرح شده است و می توان آن را ویژگی 
عامل حیات دانست که انگیزه های کمال گرایانه دارد و بعد 

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F918480&type=0&id=893189
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F918480&type=0&id=893189
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F918480&type=0&id=893189
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 مصتصر حيتوض اي. عنوان 1جدول

 جمع بندی سال عنوان مقاذه موذف

می خواهند حاکمیت شخصیت  هر یک وت و فطرت ش  جانداران
انسان را به دست بگیرند. چنانچه فطرت بر انسان پیروز 

 شود حرکت انسان در مسیر رشد خواهد بود.

 ی پژوهششناسروش

روش تحقيق حاضر استنباطي بوده و بر اساس تفاسير و تحليل هاي فلسفي متفكران مصتلف از       

 سوره انفال است.  24است. جامعه نمونه تحقيق آيه مفاهيم مورد مطالعه تحقيق شده 

 پژوهش سؤالات

سوره انفال، به لحاظ مفردات و اجزاء آيه چه   24سوالات تحقيق است كه اولا بصش اول آيه    

ارتباطي به تعليم و تربيت دارد؟ دوم اين كه اين معاني با خود، سلالالاايه هاي معنايي خود و كمك             

ه شبكه اي از معاني را تشكيل مي دهند؟ سوم اين شبكه معنايي چه      معنايي ساير آيات و روايات چ 

مباني هستي شناسي، معرفت شناسي، دين شناسي، انسان شناسي و ارزش شناسي اي را براي تعليم و     

تربيت فراهم مي كند؟ چهارم اين مباني تربيتي چه اهداف، اصلالاول، روش هاي براي تعليم و تربيت 

 اقتضا مي كنند؟ 

 ی پژوهشهایافته

 مبانی زبان شناسی 

انفال، اجزاء اين آيه اين موارد است : الذين آمنوا، استجيبوا،  لله و للرسول،  24بر اساس مفردات آيه 

اذا دعاكم، لمايحييكم.اجزاء آيه بر اساس اين مفردات شامل دو بصش خواهد بود : خطاب به اهل 

 ايمان، حيات بصشي اجابت دعوت خدا و رسول. 

مرحله نباتي و حيواني متوجه چنانچه انسان بعد از  ايمان را حيات سوم انسان دانسته اند عرفا : ایمان

مراتب بالاتر وجود مي شود و به آن چه نمي تواند به تفصيل از آن بداند، از يك  واه مطمئن و 

مل به فان اقتضي ما سمعه منع عملا و ع"ابن عربي مي  ويد: چنانچه . صادق، اطلاع كسب مي كند

همچنين بر اسا ديد اه مفسرين، مانند علامه طباطبايي در  (222)ابن عربي، بيتا،  "كانت له حياه ثالثه
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( روح در مفهوم انسان شناسانه خود پس از تقيد به ايمان 29)حجر : "نَفَصْتُ فِيهِ مِنْ رُوحيِ "آيه

لَ صَالِحاً مِنْ ذكَرٍَ أوَج أُنْثىَ وَهوَُ منَْ عَمِ" واقعي در انسان دميده مي شود كه همان حيات طيبه است.

 (97)نحل  "مُؤْمِنٌ فَلَنُحجيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

محتواي  كه همانوحي :  استجابت خدا و رسول هنگامه دعوت که نتیجه آن حیات بخشی است

بت لغوي و با حيات قراالقاي چيزي بر ديرري و غلبه يافتن آن القا است  دعوت خدا و رسول است؛

از هم منشا بودن روح و وحي سصن به ميان آمده است ديرري در آيه شريفه  و اصطلاحي دارد.

كه سبب مي داند طوري كه وحي را از جانب روح الهي ذكر نموده و نتيجه آن را ايمان و نوري 

ي ماَ الْكِتَابُ وَلاَ الْإِيمَانُ وَلَكنِْ جعََلْنَاهُ هدايت است. وكََذَلكَِ أَوجحَيجناَ إِليَجكَ رُوحًا منِْ أمَجرِنَا ماَ كُنتَْ تَدجرِ

و همين  ونه ما " (52)شوري،  نُورًا نَهجديِ بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وإَِنَّكَ لَتهَجدِي إِلىَ صرَِاطٍ مُسجتَقِيمٍ

ش كه وحي روح )و فرشته بزرگ( خود را به فرمان خويش )براي وحي( به تو فرستاديم، تو از آن پي

بر تو رسد نه دانستي كتاب )خدا( چيست و نه فهم كردي كه راه ايمان و شرع كدام است و ليكن ما 

آن )كتاب و شرع( را نور )وحي و معرفت(  ردانيديم كه هر كس از بند ان خود را بصواهيم به آن 

راست هدايت  كنيم و اينك تو )كه به نور وحي ما هدايت يافتي خلق را( به راهنور هدايت مي

برخي مفسرين با كمك اين آيه و ساير آيات و روايت وحي را نوعي   (52)شوري : ".خواهي كرد

به كار بردن كلمه روح به جاي وحي استعاره "روح مي دانند كه مسبب حيات حقيقي انسان است 

  (221:  1386)هاشمي،  "است از اين كه وحي نيز حيات بصش است

آيات و روايات مي تواند به شبكه معنايي حيات در تعليم و تربيت رهنمون  اشتقاقات حيات در ساير

 باشد : 

منَ قَتلََ نَفساً بغِيَرِ نَفسٍ أوَ فَسادٍ فيِ الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النلاسَ جَميعًا وَمَن أَحياها در باره آيه :  احیاء

كردم:  امام باقر عليه السّلام عرضه سار  ويد: بفضيل بن ي( 32)مائده : فَكَأَنَّما أَحيَا النلاسَ جَميعًا

را زنده كند  ويا همه مردم را زنده  )يك نفس(و هر كه او»خداى عز و جل در كتابش فرمايد: 

كردم: كسى كه او را از  عرض ؛فرمود: يعنى او را از سوختن و غرق شدن نجات دهد« كرده است

الكافي، ثقة الاسلام .)تأويل اعظم آيه است  مراهى بسوى هدايت برد چرونه است؟ فرمود: اين

( رهبر انقلاب اين آيه و اين روايت را در 10/9/89به نقل از : رهبر انقلاب :  211، ص 2ج كليني، 

 تبيين الروي پيشرفت استفاده كرده اند. 
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الْكِتَابِ وَ حُدُودهِِ أَيجنَ الْمُؤمََّلُ لِإحِجيَاءِ ": در دعاي ندبه درباره امام عصر)عج( آمده است كه: محیی

كجاست آن بر زيده براي باز رداندن دين و شريعت، كجاست  ""أَيجنَ مُحجييِ معََالمِِ الدِّينِ وَ أَهجلِهِ

آن آرزو شده براي زنده كردن قرآن و حدود آن، كجاست احيا ر نشانه هاي دين و اهل 

سبب متجلي شدن  ت و چهارم انفال)قمي، بيتا( استجابت دعوت خدا و رسول بر اساس آيه بيس".دين

در انسان و ايجاد حيات حقيقي در او است. از همين رو است كه عرفا از عنوان انسان  "حي"اسم 

آنان را كه داراي مقام نبوت و "كامل براي وليّ خدا و انسان هاي تربيت يافته استفاده كرده اند. 

د درباره شان فرمود: لقد خلقنا الانسان في ولايت و ايمان هستند داراي خصوصياتي هستند كه خداون

احسن تقويم و فرمود لقد كرمنا بني آدم و فرمود وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا. پس در 

انواع اجناس حيواني كمال از آن اين خليفه است و افراد آدمي در مراتب و درجات با يكديرر 

از آن خدا است ما بين كامل و اكمل قرار  رفته  متفاوتند و با رازي كه با خود در نهان دارند و

 ( 40 : 1386.)ابن عربي، "اند

اخوت به كار مومنين و واژه تحيت نيز كه باحيات هم ريشه است درتبيين ولايت اجتماعي  تحیت :

وَاهمُج فِيهاَ سُبجحَانكََ اللَّهمَُّ دَعج"(86)نساء:"وَإِذَا حُيِّيتمُج بِتَحِيَّةٍ فَحيَُّوا بِأَحجسَنَ مِنْهاَ أوَج ردُُّوهَا"مي آيد.

 (10)يونس : "وَتَحِيَّتُهمُج فِيهاَ سَلَامٌ وَآخرُِ دَعجوَاهمُج أَنِ الْحَمجدُ للَِّهِ رَبِّ العَْالَمِينَ

( در اين آيه خداوند به پيامبر مي  ويد 52)شوري :  مِنْ أمَجرِنَا رُوحًاوكََذَلكَِ أَوجحَيجنَا إِلَيجكَ :  روح

 حي روحي است از جانب خدا. كه و

 ( 52)شوري :  إِلَيجكَ رُوحًا مِنْ أمَجرِنَا أَوجحَيجنَاوكََذَلكَِ :  وحی

( : در اين آيه دختر شعيب به حياء متصف شده است و توجه 25)قص  :  اسجتِحجيَاءٍتَمجشيِ عَلىَ :  حیاء

 به آن نشانرر ويخ ي حياتي زن مسلمان است. 

( : در اين آيه خداوند آموزه هاي 92)انبياء :  فَاعجبُدُونِ وَأَنَا رَبُّكمُج وَاحِدةًَأُمَّتُكمُج أُمَّةً إِنَّ هَذهِِ :  وحدت

 وحياني را سبب وحدت امت برشمرده است. 

از جهت ساختار و معناي لفظي، اصطلاحي و  كه محور اصلي آيه مورد نظر به نظر مي آيد؛ حيات

اني اي مانند توحيد، وحدت، روح، وحي و حياء، تحيت كه حتي مصداقي و عينيت خارجي به مع

مثلا روح عامل اصلي حيات بصشي به  .همري از امهات نظام معرفت ديني هستند نزديك است

 "توحيد منشا حيات است و در صورت داشتن تكثر و تعدد در مبدا نابود مي شود.  موجودات است.
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( وحي از طريق روح )جبرئيل( بر پيامبر نازل مي شود: 22)انبياء:" لَفَسَدَتاَ اللَلهُ آلهَِةٌ إِلَلا لَوج كَانَ فيِهمَِا

( 52)شوري :  "أَمجرِنا مِنْ رُوحاً كَذلكَِ أَوجحَيجنا إِلَيجكَ وَ"( 102)نحل:"قُلْ نزََللَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِلكَ"

إِذَا دَعَاكمُج لمَِا يُحجيِيكمُج  "مي كند. لبد عملو خود وحي براي حيات بصشيدن به انسان ها است و مانند روح بر كا

لصلة اللله  الحىّ و هو الرمز-الآلهى المنزل الوحى إذا كان"(. ابن عربي مي  ويد : 24)انفال : "

( محوري ترين ارزش انساني حياء است و با احياء يك ريشه معنايي 230:  1389.)مدكور، "بالإنسان

الهي)وحي( انسان را احياء مي كند و به او روح مي بصشد. حياء نيز به  دارد. حياء نسبت به دستورات

عنوان مفهوم پايه در علم اخلاق و تربيت از ريشه )ح ي ي( است و با حياه هم ريشه است. )فراهيدي، 

( برخي روح را در قرآن در درجه اول يك مفهوم هستي شناسانه مي دانند تا انسان 317، 1409

مفهوم "وجودي در رديف ملائكه مي دانند كه از جانب خداوند عامل حيات است. شناسانه. آن را م

در قرآن، در درجه اول به منزلة مفهومي جهان شناختي و نه انسان شناختي، مطرح شده « روح»

روح، نام موجودي از موجودات جهان است؛ موجودي در رديف ملائكه. روح، منشأ حيات  است.

 ( 16:  1399. )باقري، "در هستي است

 مبانی هستی شناسی 

سوره انفال كه محور بحث اين تحقيق است؛ در يك جمله شرط و جواب شرط بر رابطه  24آيه 

دبيات ديني جايراه ويخه اي دارد مستقيم تربيت و حيات، تاكيد مستقيم دارد. در اين ميان حيات در ا

كه در  ستره وسيعي از مسائل و موضوعات نقش موثري در ارزش  زاري، هدايت و جهت  يري 

ايفا مي كند. طوري كه بر اساس منابع اسلامي هرچيزي در اين عالم داراي حيات و ممات باطني و 

ور خاصي دارد و اين بروز و حقيقي است چرا كه ظهور اشياء در هر نشئه اي از وجود بروز و ظه

يعلمون ظاهرا من الحياه "ظهورها براي مراتب پايين تر نسبت به مراتب بالاتر غيب و نامشهود است. 

( لذا دو انه ظاهر و باطن، و يا امور حقيقي و اعتباري به وجود مي آيند. به لحاظ 7)روم :"الدنيا

چيزي در درجه اي از وجود به ظاهر  هستي شناسي به دليل اقتضائات تشكيكي وجود ممكن است

زنده به نظر بيايد ولي از لحظا درجه بالاتر وجود ميت خطاب شود مانند كفار يا كساني كه عامدانه 

حق را مي پوشانند؛ چرا كه در عالم بالاتر)حيات معنوي و حقيقي( داراي حيات نيستند.  در مقابل 

ي زنده خطاب شود مانند شهيدان چرا كه در عالم ول در قيد حيات نبوده باشد؛است چيزي به ظاهر 
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بالاتر داراي حيات حقيقي هستند. مساله حيات در تعابير انديشمندان اسلامي به تناسب علوم مصتلف 

و جايراه بحثي كه در آن بحث ناچار به تقسيم انواع حيات شده اند؛ دسته بندي هاي  ونا وني را 

منظر خاص يا به يك اعتبار خاص بين انواع حيات و تمايز به خود  رفته است كه هر كدام از يك 

آن با ممات توجه نموده است.آنچه به صورت فهرست وار از انواع حيات  فته شده است اين است 

كه انواع حيات شامل حيات نباتي،جانوري،انساني،مطلق حيات،حيات معنوي وحيات اخروي مي 

 (  539: 1388باشد.)واعظ زاده، 

حيات بعد از مرحله عقول به مرحله نفوس تنزل مي يابد به طوري ن حيات در جهان : مراتب داشت

كه نفوس ناطقه فلكي و انساني و نفوس مدبرّه حيواني تا پايين ترين مراتب آن به ترتيب نزولي قرار 

ت ( برخي نيز حيات را در سه معنا به كار برده اند : حيات مزاجي كه همان حيا164مي  يرند.)همان، 

حيواني است، حيات موثر كه به معناي بقاي اثر شيء است و حيات به معناي علم و معرفت. )حيدري، 

( تقسيم بندي هاي ديرري نيز در دل منابع اسلامي ديده مي شود مثل تقسيم به حيات 221 :1430

ني مادي و حيات معنوي است. حيات مادي : حيات براي انسان در قرآن كريم هم شامل حيات جسما

ا قُلْ" است مانند غِیرً یَانِی صَ ِّ َ ب ا کَمَا رَ مْهُمَ ِّ ارْحَ و يا آيه قصاص كه براي  ( 24)اسراء، "رَب 

وَلَكمُج فيِ الْقِصاَصِ حَيَاةٌ ياَ أُوليِ الأَْلْبَابِ لعََلَّكمُج حفظ نفوس و بازدارند ي از قتل وضع شده است. 

  (179ر قصاص زند انى است باشد كه به تقوا  راييد )و اى خردمندان شما را د( 179)بقره :  تَتَّقُونَ

حيات عقلي : هم حيات معنوي است مانند  و حتي به حيات عقلي كه شامل سلامت و تعادل قوا و 

رَ" بودن انسان باشد نيز آمده است. طبيعيبه قول امروز  نْذِ یُ قَوْلُ  مَنْ کَانَ لِ ِّ الْ ِّا وَیَحِقَ ی  حَ

لَى الْكَافِر ینَ اين حيات عقلي و سلامت فكري مقدمه قبول وحي و دين شمرده (. 70سين، يا) "عَ

است به طوري كه در قرآن كريم تصريح شده است كه دين براي افرادي قابل پذيرش است شده 

ۀٍ "كه از حيات برخوردارند.  نَ ِّ ی  َ ِّ عَنْ ب یَى مَنْ حَیَ یَحْ لاصدرا حيات را يك م  (42. )انفال "وَ

معني الحي الدراك الفعال ... مفهوم الادراك و القدره مما يقبل الاشد  "داند.حقيقت ذو مراتب مي 

( مطالب ملاصدرا 395. )سميع، بيتا :  "و الاضعف و المقول بالتشكيك مما يصتلفه صدقه علي الاشياء

در تعريف حي حقيقي برداشت مي شود كه بايستي در مقابل حيات حقيقي اي كه شناخته مي شود 

الذاتي فإنه الحياة القائمة بالذات لا كحياة  الحقيقي"تباري هم وجود داشته باشد. يك حيات اع

الإنسان البشري العارضة له فالاثنينية في إضافة روحي هنا اعتبار محش إذ لا ماهية له بصلاف ما في 



 

  

 ياسلام تيو ترب ميتعل يآن بر مبان ريسوره انفال و تاث 24 هيدرآ تيو ترب اتيح ييارتباط معنا یدلالتها

 1403 تابستان |شصت و سهشماره   | سي و دوم سال 134

(  وي حتي در جايي حيات غير حقيقي را صراحتا به حيات مجازي 680: 1360)ملاصدرا، "الإنسان

 (680:  1375، 2. )ملاصدرا، ج"ان الحياه حقيقه ... و يطلق علي القوه الناميه مجازا"عبير كرده است. ت

ملاصدرا حيات را همان نحوه وجود هر موجودي مي داند با اين دقت كه حيات وجود است از حيث 

جوده اذ الحياه اعلم ان الحياه كل حي انما هي نحو و "افعال صادره موجود مانند آثار قدرت و علم. 

هي كون الشيء بحيث يصدر عنه الافعال الصادره عن الاحياء من آثار العلم و القدره لكن من الاشياء 

)ملاصدرا،  "الحيه ما يجب فيه ان يسبق هذا الكون كون آخر و منها ليس يجب فيه ان يسبقه كون آخر

يه شان تفكيك قائل مي ( در جاي ديرري بين موجودات از حيث حيات و وجود اول417:  1368

شود و مي  ويد برخي مصلوقات حدوثشان همان حيات شان است ولي برخي موجودات ديرر اين 

طور نيستند  به صرف وجود حيات پيدا نمي كنند. مانند انسان كه به صرف تولد و ايجاد، حيات 

ت پيدا مي كند انساني ندارد بلكه با طي مراحل و ايجاد شروطي در خود به حيات واقعي خود دس

 چون غرض و علت غايي او فراتر از وجود اوليه اش است. 

 مبانی دین شناختی  

از امام رضا)ع( نقل شده  حيّ از اسامي ذات خداوند متعال است.به عنوان اسم الهي :  "الحيّ"

فيلسوفان و متكلمان در  (462:  6، ج1391است كه حي و قيوم اسم اكبر خداوند است.)ري شهري، 

 "درالك فعّال"(. برخي آن را 138سهروردي، بيتا : ناي حي براي خداوند متعال اختلاف دارند.)مع

( به نظر بزرگ 140همان:را به معناي آن افزوده اند.)"فياض بالذات"معنا كرده اند.)همان( برخي نيز 

ي است همان نور "حي قيوم"اشراقيون كه يك جريان عرفاني در فلسفه اسلامي شناخته مي شوند؛ 

 "نور اقرب"يا  "عقل اول"است كه  "حي قائم"كه هستي همه انوار و حياتها از او است و بعد از آن 

 (  164 :است و بعد از آن ساير عقول قرار دارند. )همان

مسئوليت تربيتي اولياء و حيات بصشي امامت  : امام صادق عليه السلام در روايتي با استشهاد به آيه : 

مي فرمايند خداوند در اين آيه ولايت رسول خود و اهل  "لله و رسوله و الذين آمنوا...انما وليكم ا"

( بنابر اين مفاهيم ايمان 767: 1375، 3بيت)ع( او را در طول ولايت خود قرار داده است. )كليني،ج

و ولايت در قرآن و تفسير آن كه توسم امام معصوم)ع( بيان شده است؛ داراي هماهنري و همساني 

هستند. علامه طباطبايي در مقاله اي بحث آن را با حيات حقيقي انسان  آغاز مي كند؛ معتقد است 
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نسبت "نسبت نبوت و ولايت نسبت ظاهر و باطن است و حقيقت نبوت همان ولايت است. 

 است و دين كه ولايت،نسبت ظاهر و باطن و نبوت ميان

و حامل آن در ثبوت و  ولايت باشد ثبوتمي نبوت باطن ولايت ولايت،و است؛ظاهر نبوت متاع

باطني خود را طي كرده؛و در موقف الهي  وي انسان مراتب كمال ولايت،كه در تحقق صراط

( همچنين ولايت از جهت وحدت آفريني 172:  1339)طباطبايي، " جايرزين ميشود، ترديدي نيست

است؛ شامل معناي حبل الله و  خود و از جهت تفاسيري كه بر قرآن كريم از اهل البيت)ع( رسيده

( 45:  1388، 2عروه الوثقي مي باشد كه دو تمثيل برجسته قرآني است. )موسسه آينده روشن، ج

محمد )  "و عجنوا بماء ولايتنا"به آب حيات بصش تشبيه شده است. در منابع ديني ولايت اولياء الهي 

تفسير قرآن اشاره دارند كه در بعضي آيات ( در همين باره شهيد مطهري در  303باقر مجلسي، بيتا : 

آمده است. در قرآن در بعضي جاهاي ديرر  حيات اي ازقرآن كلمه آب )ماء( به عنوان رمز و كنايه

نيز هست :  معنوي حيات آمده است و به معناي حيات كلمه آب ) ماء ( به عنوان رمز و كنايه اي از

برو "(  ترجمه : 30)ملك : " يَأْتيكمُج بمِاءٍ مَعينٍ صجبحََ ماؤكُمُج غَوجراً فَمَنْقُلْ أَ رَأَيجتمُج إنِْ أَ "مانند آيه : 

ا ر آب مورد استفاده شما يك مرتبه بصشكد ا ر چشمه ها و چاهها بصشكد چه قدرتي است غير 

ن . در تفسير اين آيه روايتي از امام موسي ب "از قدرت خدا كه آب  وارا براي شما بيافريند و بياورد

ا ر حجت خدا از ميان شما برود و يعني برو ا ر امام )ع( به اين مضمون نقل شده است كه : جعفر 

( پس 179:  1388، 2را براي شما بياورد؟)كليني،ج از معارف چه قدرتي مي تواند چنين آب زلالي

ست. به هر تعبير شده ا "آب  "است به  معنوي حيات كه منشأ "امام  "ما مي بينيم در آنجا نيز از 

معنوي. در زيارت امام زمان عجل الله تعالي فرجه  حيات است ولو حيات صورت آب رمز و سرل

)محمدي ري شهري، "السلام عليك يا عين الحياه"آمده است كه سلام بر تو اي چشمه حيات. 

، يَسوؤُهمُ ما يَسوؤنُا  تِناطينَ ءٌ مِنلا ، خُلِقوا مِن فَضلِجزُ شيعَتُنا  ( الإمام الصادق عليه السلام:418:  1386

( 299:  1388، ويَسرُُّهمُ ما يَسُرُّنا ، فَإِذا أرادَنا أحدٌَ فَليَقصدِهمُ ، فَإنَِّهمُُ الَّذينَ يوصلُِ منِهُ إلَينا.)طوسي، 

يجءٍ امام خميني رحمه الله عليه در تفسير معناي آب در آيه اي كه مي فرمايد وجَعََلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَ

اين  ونه تعبير كرده اند كه آب در  "به وسيله آب هرچيزي را حيات مي دهيم"(  30حيٍَّ )انبياء، 

آويني در مقاله اي با عنوان  (65:  1394هر نشئه اي از نشئات وجود، عامل حيات است.)امام خميني، 

يافت چرا كه او نيز  مي  ويد : قدر حضرت امام )ره( را نيز درنصواهد "امام و حيات باطني انسان"
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از احيا ران حيات باطني انسان و بنيان  ذاران خانه حقيقت است و انقلاب اسلامي ام القراي اين 

عصر است. انسان اين حيات طيبه را به واسطه ولايت اولياي الهي مي  يرد و با ولايتي كه كسب 

.)آويني، دهدميش و نور كرده است به همه موجودات ديرر از جمله انسان ها و حتي جمادات في

(  همچنان كه در زيارت شهدا پس از مصاطب قرار دادن ايشان به عنوان اولياء خدا آمده 30:  1395

است آن ها خودشان را طيب و طاهر نمودند و حتي زميني هم كه در آن جا دفن شدند به بركت 

... طبتم و طابت الارض التي فيها وجود آن ها اين خاصيت را پيدا كرد. السلام عليكم يا اولياء الله 

 (187:  1418، 6جدفنتم. )نمازي شاهرودي، 

علامه طباطبايي ذيل تفسير برخي آيات قرآن مسئوليت اجتماعي اخوت براي تعليم و تربيت عمومي : 

كريم حيات معنوي انسان ها را موجب اخوت بين آن ها و در نتيجه وحدت جامعه ذكر كرده اند. ياَ 

وَلاَ  جَمِيعًا اللَّهِ بِحَبجلِ وَاعجتَصِمُوا ﴾102﴿ الَّذِينَ آمنَُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاَتِهِ وَلَا تَموُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتمُج مُسجلِمُونَأَيُّهَا 

أَصجبَحجتمُج بِنعِجمَتهِِ إخِوَْاناً وكَُنْتمُج عَلىَ تَفرََّقُوا وَاذكْرُُوا نعِجمتََ اللَّهِ عَلَيجكمُج إذِْ كُنْتمُج أَعجدَاءً فَأَلَّفَ بيَجنَ قُلُوبِكمُج فَ

 ايشان عمران آل ﴾103﴿ شَفَا حُفرْةٍَ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذكَمُج منِْهَا كَذَلكَِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكمُج آياَتهِِ لعََلَّكمُج تَهجتَدُونَ

 جامعه مانع كه دانند يم اين در را سازي جامعه به خودسازي قهري و خودي به خود حركت علت

 و خشم و نبوده تزاحمي قهرا باشند يافته رشد ها انسان معنوي حيات با وقتي و است تزاحم سازي

وقتي "به جاي رقابت و تصاصم به وحدت و همدلي مي رسند.  افراد لذا بود نصواهد هم اي دشمني

ود ر از تمتع به ماديات كه مسلمانان اين سنت الهي را سنت خود قرار دهند و خواهش هاي دلهاي خ

هدفي حيواني و غرضي مادي است سوي اين تمتع معنوي برردانند كه هيا تزاحم و محروميتي در 

آن نيست قهرا خشم و دشمني از دلهايشان زايل  شته و جانهايشان از بصل و غلبه هوي رهايي يافته 

  (158: 1378، 9)طباطبايي، ج"به لطف خدا برادر يكديرر مي شوند.

 مبانی انسان شناسی 

اين  "در مسير عبوديت در آمده"و  "انسان آ اه شده"ابن عربي از :  حیات و ممات حقیقی انسان

از نظر ابن  "حي"رسيده است. الف و لام ابتداي كلمه  "الحي"طور تعبير مي كند اين انسان به مقام 

مان چيزي كه شهيد مطهري ه (1385عربي تداعي  ر خدايي شدن انسان است؛ )حسن زاده آملي، 

در اصطلاحات قرآني و (100از آن به عنوان امكان خداوند اري انسان ياد مي كند. )مطهري، بيتا : 
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روايي كه از حيات در معناي حيات ظاهري و مادي و دنيوي آن سصني نيست حيات به ايمان تفسير 

مرد ان عبارت از كفار مي شده است. زند ان در اين تعابير عبارت از مومنان واقعي بوده و 

باشد.مفسرين بزرگ اسلامي در تفسير برخي دو انه هاي قرآن كريم مانند حي و ميت، ظلمات و 

نور، ظل و حرور، اعمي و بصير و مانند آن ها، دو طرف اين دو انه ها را مومن و كافر دانسته اند. 

؛ به نقل از مفسرين و لغت "مواتو ما يستوي الاحياء و لا الا"واعظ زاده خراساني درباره تفسير 

شناسان مانند ابن عباس، قتاده، ابن زيد، زمصشري، ابن عطيه، طبرسي، طبري، فصر رازي، آلوسي، 

زجاج، ماوردي و ديرران ضمن آوردن ذكر عين عبارات ايشان نقل مي كند كه از نظر همه اين 

د. وي با استناد به نظرات قدما برخي بزر ان معناي احياء و اموات در اين آيه مومنين و كفار هستن

ديرر از ثنويت هاي مشابه ذكر شده در قرآن را نيز به ترتيب به دو  روه كفار و مومنين نسبت 

از جمله : ظلمات و نور، ظل و حرور، اعمي و بصير و... اين قتيبه فقم در جمع اين افراد  دهدمي

:  1388، 14جل  رفته است. )واعظ زاده خراساني، احياء را به معناي علما و اموات را به معناي جها

( از نظر انديشمندان اسلامي خصوصا حكمت متعاليه، مومن واقعي زنده است و كافر در حكم 745

ميّت است. ملاصدرا از حيات روح سصن مي  ويد با اين روح خودش مظهر حيات است. او معتقد 

د و مي تواند ميت باشد.عبارت ايشان اين است روح خودش مي تواند به روح بالاتري متصف باش

 (183:  1366)ملاصدرا، "حياه الروح و انما هي بالمعرفه و اليقين و الايمان الحقيقي"است:

حله از ردر روايات براي انسان درجات مصتلفي ذكر شده است كه در هر م: مراتب روحانی انسان

هوت، روح قوت، روح ايمان و روح : روح بدن، روح شروح خاصي به انسان دميده مي شود ،آن

القدس. با روح بدن انسان حركت مي كند و راه مي رود، با روح شهوت از لذتهاي غذا و ازدواج 

بهره مي برد؛ با روح قوت با موانع مبارزه مي كند، با روح ايمان به عظمت خداوند پي مي برد و به 

 5پيامبران هر ان را مشاهده مي كند. طاعت او مشغول مي شود و با روح قدسي حقيقت و باطن جه

روح را دارند؛ مومنان روح قدسي را ندارند؛ كفار و مشركان روح قدسي و روح ايمان را ندارند و 

روايات ديرر اين ارواح ثابت نيستند  بر اساس اين (272ص، 1، ج1407)كلينى، بقيه ارواح را دارند.

آمد دارند.  اه در انسان حضور پيدا مي كنند و  اه از  و در اثر ايمان انسان تغيير مي كنند و رفت و
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هنرامي كه مومن در ايمان خود پابرجا است روحي از جانب خداوند در 1 "مي شوند. انسان غايب

 ."او وجود دارد و هنرامي كه  رفتار معصييت و انحراف مي شود اين روح از او غايب مي شود

؛ 296ص، 15ج، 1367؛ حر عاملي، 1013ص، 5، ج1365؛ فيش كاشاني، 268ص، 2)همان، ج

 (194ص، 66ج، 1403مجلسي، 
 : ارواح انسان در مراتب طولي حيات معنوي2جدول

 مشترك بین انبیاء، مومنین و کفار  برای تحرك  روح بدن 

 مشترك بین انبیاء، مومنین و کفار  برای اذتذاذ از ذذت ها  روح ش وت 

 مشترك بین انبیاء، مومنین و کفار  برای مبارزه با موانع روح قدرت 

 مخصوص انبیاء و مومنین  برای طاعت خدا روح ایمان 

مخصوص انبیاء )و  ملحقین به درجات  شناخت حقیقت موجودات  روح قدسی 

 انبیاء اعم از اوصیاء و اوذیاء( 

ه : مبناي معرفت شناختي حيات در تربيت اين است كه فهم حقيقي نمبانی معرفت شناسی 

فقم از طريق خواندن و نه فقم از طريق فهميدن  حاصل مي شود بلكه از طريق سلوك و استعلاي 

  وجودي و طي مراتب حقيقي حيات به دست مي آيد.
 حياء به عنوان اساس و پايه ارزش هاي اخلاقي مطرح است كه هم ريشه بامبانی ارزش شناسی : 

ديد بر ياء( صفت مشبهه از ماده )ح ي ي( بوده حيّ )صفت براي ذو حيات( )داراي تشحيات است. 

و داراي دو معنا است. يك معنا در مقابل مرگ و يك معنا آزرم و شرم است كه ريشه كلمه حياء 

 (25،  1386است. )ري شهري، 

حيات طيبه خود تعريف تربيت بر اساس مباني حيات معنوي انسان است كه بر اساس اهداف تربیت : 

هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد قطعا او را با زند ى "آن چنين است :آيه شريفه ترجمه 

نحل : ) "دادند پاداش خواهيم داد اى حيات  حقيقى[ بصشيم و مسلما به آنان بهتر از آنچه انجام مى پاكيزه

97) 

 

ل تُّفعالْ ، و قالُّ ذُّهَ اذشککطیطانُ ي افعالْ ، و إذا کانُّ  : الإیمانِ رَوحَ نِ ، فإذا هامَّ اذعابدَ بذُّنبٍ قالُّ ذُّهَإنا ذلقُّلبِ اُذنُّیروایات مشککابه ي   1

ایمان به او گویدي     روح همانا دل داراى دو گوش اسکککتي پس هر گاه بنده آهنن گناهى کند،       . الإیمانِ  رَوحَ على باطنَ ا نُزِعا مَنهَ  

 .ایمان از او کنده شود روح ،خود را در موقعیت گناه قرار دادکن و چون نکن و شیطان گویدي ب
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مربي(، اصل  اصل لزوم احياي انسان ها، اصل نياز  انسان به محيي )احيا ر يااصول تربیت : 

نياز انسان به وحي براي احياء خود و طي مراتب بالاتر حيات، اصل مرگ حقيقي انسان در صورت 

 بي توجهي به ذكر و ياد خدا از اصولي هستند كه از مباني ياد شده استصراج مي شوند.

 روش های تربیت 

به اسلالاتقامت مي  پايداري و اسلالاتقامت : خداوند در قرآن كريم حيات بصشلالاي به انسلالاان را منوط

[ و اينكه ا ر آنها  = جنل و انس" ﴾16جن : ﴿وَأَن لَوِ استَقاموا عَلىَ الطَّريقَةِ لَأسَقَيناهمُ ماءً غَدقًَاداند : 

رهبر انقلاب در تفسير اين آيه با   "!كنيمدر راه )ايمان( استقامت ورزند، با آب فراوان سيرابشان مي   

لهي يعني قانون؛ قانون چه جوري عمل ميكند؟ قانون يك         سلالالانلت ا "آيات ديرر قرآن مي  ويد :   

دارد، يك نتيجه دارد. شما خودتان را با آن موضوع منطبق    موضوع دارد، يك حكم دارد؛ يك موضوع  

صُركمُ؛)      صُروُا اللَهَ يَن شد. اِن تَن صُروُا اللَه ( »1كنيد، نتيجه قطعاً مترتلب خواهد  ست؛ ياري كنيد    « تَن ضوع ا مو

اسلالالات. ا ر شلالالاما خودتان را با اين تطبيق كرديد، حتماً آن نتيجه مترتلب « يَنصلالالاُركمُ»م و نتيجه خدا را، حك

 (1401/04/07)رهبر انقلاب : "خواهد شد

لت   عدا ياة     " :  برقراری  عَدلُ ح ياه    " (92: 1389، 7)محمدي ري شلالالاهري،ج   "ال عدل ح ال

قصلالااص كه از مصلالااديق عدل (  و يا اين كه چنانچه 91: 1389، 7)محمدي ري شلالاهري،ج "الاحكام

 (179)بقره :  "لَكمُج فيِ الْقِصاصِ "است؛ موجب حيات مادي و معنوي جامعه مي شود. 

شد       : امر به معروف و نهی از منكر شري با صاص مي تواند موجب حيات ب همان  ونه كه ق

شتن دوستان از بدي ها موجب حيات دوستي و مودت        سبت به كار زشت و برحذر دا  عتاب دادن ن

است؛ چرا كه ا ر فردي نسبت به لغزش هاي دوست خود هيا واكنش منفي اي نشان دهد در واقع 

:  1387)آمدي،  "العِتابُ حَياةُ المَوَدةِّ " دشمن اوست نه دوست او زيرا صلاح او را نصواسته است:        

28 ) 

 ( 412:  1391، 5)محمدي ري شهري،ج "التوحيد حياه النفس" : خداشناسی 

ست:    :  دخداذکر و یا سان ا )محمدي "في الذكر حياه القلوب"به ياد خدا بودن حيات قلبي ان

 (  238: 1: ج1387ري شهري، 

، 1)محمدي ري شلالاهري،ج"مجالسلالاه الوليّ اللبيب حياه العقل": اولیاء حكیم هم نشییینی با 

 اولياء اهل لبّ، تعقل و حكمت شامل مربيان و دوستان مي تواند  باشد. (.434: 1391
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ستجيبوا ... اذا... ":  ش به زنگ بودن به دعوتهای الهیگو شرطيه   "ا اذا در اين آيه ظرفيه 

 است. 

سلام به بندگان خدا  وَإِذَا حُيِّيتمُج بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأحَجسلاَنَ مِنْهَا أَوج رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  :  تحیت و 

سِيبًا   شَيجءٍ حَ ساء :   عَلىَ كُلِّ  شما به  صورتى[ بهتر از آن درود      و چون ( 86)ن شد  شما درود  فته  به 

شلالاهيد  (86 وييد يا همان را  در پاسلالاخ[ بر ردانيد كه خدا همواره به هر چيزى حسلالاابرس اسلالات ) 

مطهري روح اجتماعي را در اين مي داند كه در آن عواطف و احسلالااسلالاات بين مردم وجود داشلالاته  

چه را          مده اسلالالالات آن يات آ كه در روا ندي براي ديرران هم    باشلالالالاد همچنان  براي خود مي پسلالالا

 (185:  1376بدسند.)مطهري، 

نه مره های               با شییهادت در راه خدا  یان حیات دنیوی خود  پا قدیر  ظار ت انت

شده اند كه راه آن ها       :  طبیعی ساني نام برده  شارت دهند ان به ك شهدا به عنوان ب در قرآن كريم 

وَلا تَحسلاَبَنَّ الَّذينَ قُتِلوا في سلاَبيلِ اللَّهِ    ملحق شلاوند. را ادامه مي دهند و مترصلاد هسلاتند كه به آن ها   

 هر ز كسلاانى را كه در راه خدا كشلاته شلاده   ( )آل عمران ﴾169﴿أَمواتًا  بَل أحَياءٌ عِندَ رَبِّهمِ يرُزقَونَ

در آيات ديرري  (169شلالاوند )اند كه نزد پرورد ارشلالاان روزى داده مى  اند مرده مدندار بلكه زنده

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ ومنيني نام برده مي شلالاود كه در صلالاف انتظار شلالاهادت در راه خدا هسلالاتند.    از م

 ( 23)احزاب :  يَنْتَظرُِ مَنْ وَمِنْهمُج نَحجبَهُصَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَلهَ عَلَيجهِ فَمِنْهمُج مَنْ قَضىَ 

 هاشنهادیپی و ریگجهینت

عميق و دقيقي براي مباني تربيت اسلالالالامي اسلالالات. توحيد،  سلالالاوره انفال متضلالالامن معاني 24آيه 

ولايت، حيات طيبه و آماد ي و عمل از جمله مهمترين نتايج مسلالالاتقيم آن اسلالالات. مفاهيمي نيز به            

صلاورت دال و مدلولي و بر اسلااس مضلاامين به دسلات آمده از اين مفاهيم حاصلال مي شلاود كه مي       

بدهد. اين مفاهيم از اعتقادات و  رايشلالاات تا  تواند حلقه دوم شلالابكه مفهومي آيه مذكور را شلالاكل

رفتارها را شامل مي شوند و يك نظام هستي شناسي، انسان شناسي، معرفت شناسي و ارزش شناسي        

خاص خود را نشلالالاان مي دهند كه از اين مباني اهداف، اصلالالاول و روش هايي براي تعلييم و تربيت   

سلامي كمك مي      شود كه به نظام تربيت ا ستصراج مي  شنهاد مي   ا كند و آن را تكميل مي نمايد. پي

شلالاود محققين محترم بر تك تك آيات و روايات داراي مضلالاامين تربيتي دقت كرده و شلالابكه هاي 
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مفهومي آن ها را اسلالالاتصراج كنند تا دانش تربيت اسلالالالامي بتواند روز به روز بر ابتناء خود بر مباني 

 ره آيد. ناب اسلامي و دوري از ظاهر بيني و اخباري  ري چي

 قدردانی
سداس از حجت الاسلام و السلمين سعيد دسمي كه در ايده اين تحقيق و راهنمايي آن همكاري 

زيادي داشلالاتند همچنين از آن جا كه مقاله حاضلالار بصشلالاي از رسلالااله دكتري نويسلالانده اول اسلالات؛ از 

سروپناه و            سلمين دكتر عبدالحسين خ ساله، حجت الاسلام و الم شاور ر ساتيد محترم م خانم دكتر  ا

 طيبه ماهروزاده قدرداني به عمل مي آيد.

 فهرست منابع|

 قرآن کریم

ذبناني دار  -بیروت  ، سککمیر مصککطفی  رباب، تفسککیر ابن عربی )تأویلات عبد اذرزاق(، (1422 ،)بی محمد بن علیابن عر

 إحیاء اذتراث اذعربی.

 ، بینا، بیجا2رد آورندهي محمود محمود اذغراب، ج، رحمه من اذرحمن فی تفسیر و اشارات اذقرآن، گ)بیتا(ابن عربی

 نشر جامیت ران ي انسان کامل، گردآورنده محمود محمود غراب، ترجمه گل بابا سعیدی، (، 1386)ابن عربی، 

 آستان قدس رضوی :ج. مش د مقدس 1. مدایح محمدی در شعر فارسی. 1372احمدی بیرجندی، احمد. 

سری علی  ض     ،اف شیری محمدر ساس آیات     1401دتمند زهره.)سعا  ا،شم صاء مبانی تربیتی حیات طیبه بر ا (.واکاوی و اح

 پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی -دوماهنامه علمی می،قرآن و روایات اسلا

 (، آداب اذصلوه ، ت ران ي موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی 1394امام خمینی روح الله،)

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ ششم کلمات قصار،(، 1378)امام خمینی، 

 ایراني ]بی نا[. -ج. ت ران  14تفسیر مخزن اذعرفان در علوم قرآن. (،بدون تاریخ،)امین، نصرت بیگم

 ت راني ذوح محفوظ. ،م دی انصاری (،ترجمه غرر اذحکم -سخن مولی متقیان)کلمات قصار (، 1387 )آمدی،

 و حیات باطنی انسان، ت ران ي واحه  (، امام1395آوینی سیدمرتضی،)

 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشیت ران ي نگاهی دوباره به تربیت اسلامی،  (،1399)باقری خسرو،

 ایراني نور وحی. -عقود اذمرجان فی تفسیر اذقرآن. قم ، (1388،)جزایری، نعمت الله بن عبد الله

 اسراءقم ي قرآن کریم، حیات حقیقی انسان در قرآن،  تفسیر موضوعی (،1398)جوادی آملی عبد الله ،

سم.)   ،حاجی صادقی عبدالله  شناسی و حقیقت یابی حیات طیبه از منظر قرآن  1393بخشیان ابواذقا سان پژوهی   .(. مف وم  ان

 185-165 ،(31)11دینی

 ت راني جم وری. ، دیوان حافظ شیرازی(، 1379)اذدین محمد، حافظ، شمس

سایت دروس حوزوی بیان، دفتر            (،1362)سن ، حسن زاده آملی ح  سوم،  سله درس ای شرح فصوص اذحکم، جلسه  سل

 تبلیغات حوزه علمیه قم
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 221، ص 1430حیدری سید کمال ، اذمثل الذ یه، داراذفرقد، قم، 

 ج ادی ص با ، ت ران يطرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، موسسه فرهنگی ایمان (،1392)خامنه ای سید علی ،

   17 ش(26)پیاپی ،فصلنامه میثاق امین، عناصر معرفت شناختی حیات معقول(.1389.)محسن طیب،ایمانی  داستانپور 

در فلسککفه  اتیح یو عرضکک یطوذ یو سککاحت ها یکمال انسککان نینسککبت ب لیو تحل ی(. بررسکک1395. )نی ا، حسککیزمان

 . 282-265(،  18)10، زیدانشگاه تبر یو علوم انسان اتیدانشکده ادب هینشری، فلسف یملاصدرا. پژوهش ا

ستایی،زهرا ابراهیمی.  شین در قرآن کریم  (1400 )زینب رو ساس واژ گان جان سا ل   . حوزه معنایی تربیت برا پژوهش در م

 .81-59 .50تعلیم و تربیت اسلامی

 اذسلام. هیسه امام صادق علي مؤسرانیا -قم  ، در علم کلام دجدی مسا ل مدخل (،1382)جعفر.  ،یزیتبر یسبحان 

 مجموعه مصنفات ، اذواح عمادی، بیتا، ت ران)بیتا(، س روردی، 

 ي دار اذکتب اذعلمیةرانای ت ران ی،محمد عل یشرق ی، صاذح صبح، ن ج اذبلاغة (،1375،)نیمحمد بن حس ی رض سید

 ت ران شذرات اذمعارف، پژوهشگاه فرهنن اندیشه اسلامی، (.1386.)شاه آبادی محمد علی

 مؤسسه انتشارات امیرکبیرت ران ي اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، چاپ پنجاه و سوم،  (،1391)شریعتمداری علی،

 نشر آشنایی ت راني عرفان علامه اقبال لهوری، مترجم محمد طرف، (،1393)شیمل آنه ماری،

 یاجتماع  اتی ح جاد یقش آن دراو ن یزندگ  ییمعناجو ند ی(.فرا1394.)یعل یمسکککلم،اذه بداشکککت    یکل کشکککوند   یطاهر 

 92-75((، 63 یاپی)پ 3)16،یکلام یفلسف یمومنانه.پژوهش ها

 .28-13 .4 تمعرفی.حیات طیبه، حیاتی اخلاقی در راستای مظ ریت صفات اذ (.1392)طباطبایی ریحانه، اعظم پرچم.

-172، 4ع،اردیب شت ماه، شماره  (،مساذه ولیت )ارتباط نبوت و ولیت(، مکتب تشی  1339طباطبایی سید محمد حسین .)  
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 ج. قمي جامعه مدرسین  20تفسیر اذمیزان )ترجمه(. (. 1378.)طباطبایی، محمد حسین، و موسوی، محمد باقر

 ج. ت راني فراهانی. 27ترجمه تفسیر مجمع اذبیان.  (.1351–1350)و دیگران. هاشم طبرسی فضل بن حسن، رسوذی

 1388ی، ترجمه حسن زاده، اندیشه هادی، قم، ، الماذ(1388)طوسی محمد بن حسن 

سن، عاملی احمد حبیب.       سن، آقابزرگ ت رانی محمدمح سی محمد بن ح سیر اذقرآن.  (بدون تاریخ)طو   10. اذتبیان فی تف

 ذبناني دار إحیاء اذتراث اذعربی. -ج. بیروت 

 ایراني دار اذثقافة. -ج. قم  1الأماذی.  (.1414 .)طوسی، محمد بن حسن

 نشر امیدیقم ي زمینه تربیت،  (،1362)قا می،علی 

 ت ران ي انجام ، 1، پیامبری و انقلاب، ج (1362)فارسی جلال اذدین

 مخزومی قم ي ،3کتاب اذعین، ج (.1409.)فراهیدی خلیل

در سند تحول    بهیط اتیح گاهیجا ی(. بررس 1398نجمه.) ،یآران یبادفاطمه، و احمدآ ،یینایمحسن، حس   ،یفراهان ینیفرم 

سلام  تیو ترب میتحقق آن در آموزش وپرورش. پژوهش در مسا ل تعل  یراهکارها نییو تب نیادیبن (،  42()دی)دوره جد 27 ،یا

79-104. 

  ، جلددوم. ت ران ي انتشارارت زوّار"سیرحکمت در اروپا "(. 1344فروغی، محمدعلی )

 ، ترجمه مجید روشنگر. ت ران ي ا نتشارات مروارید"انقلاب امید"(.1374روم ، اریک)ف

 ج. بیروتي دار اذملاك ذلطباعة و اذنشر و اذتوزیع. 25. من وحی اذقرآن. 1420–1419الله، محمدحسین. فضل
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 ياسلام تيو ترب ميپژوهش در مسائل تعل يعلم هينشر

 ایراني مکتبة اذصدر -ن ج. ت را 5. تفسیر اذصافی. 1415–1373فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، و اعلمی، حسین. 

 موسسه درس ایی از قرآن ي فیش های تبلیغی، ت ران .)بیتا(.قرا تی محسن

 ي مرکز فرهنگی درس ایی از قرآن ایران –ج. ت ران  10تفسیر نور.  (.1388 .)قرا تی، محسن

 ، قم ي ادعیه مفاتیح اذجنان .)بیتا(.قمی عباس

 -ج. سراوان   1. تفسیر حسینی )مواهب علایه(.   (بدون تاریخ)بن عبداذرحیم. الله، احمدکاشفی، حسین بن علی، و شاه وذی   

 ایراني کتابفروشی نور

 . ترجمةعباس مخبر، ت ران ي نشر آگه"مدرن از پارسونز تا هابرماساجتماعی های نظریه"(. 1397کرایپ،یان)

ایراني  -قم  ،علی، مرادی، مسعودی، عبداذ ادیاردکانی، محمد ، تحفة الأوذیاء )ترجمة  صول کافی( (.1388).محمد کلینی 

 مؤسسه علمی فرهنگی دار اذحدیث

صول کافى  (،1375،)عقوبیمحمد بن  ،ینیکل  سازمان اوقاف و امور خ رانیا -قم ، محمدباقر یاکمره ،ا شارات   ه،یریي  انت

 اسوه

زمستان ، خلاق، امحبت اهل بیت)ع(،استراتژی حیات و راهبرد تربیت(.1394.)زهره متقی،محمد نجفی،کمال نصرتی هشی

 73 - 40از ، 42شماره  - 1394

 . ترجمة محسن مؤیدی. ت ران ي انتشارات امیرکبیر "انسان تک ساحتی"(. 1362مارکوزه، هربرت)

  .ت ران ي سمت )در نوبت چاپ( مدرن و معاصر یتیترب یو آرا یفلسف یمکتب ها (.1402ماهروزاده طیبه.)

سم       "(.1395ماهروزاده، طیبه) سم ومدرنی سکولری سفی واجتماعی  سازمان مطاذعه و تدوین کتب علوم  "مبانی فل . ت راني 

 انسانی دانشگاه ها )سمت(

 ار احیاء تراث اذعربیدي ، بیتا، بیروت 36بحار النوار ،ج .)بیتا(. مجلسی محمد تقی

موسککسککه   قم ي ، 1حکم اذنبی صککلی الله علیه و اذه وسککلم، ج  (.1386.)محمدی ری شکک ری محمد و جمعی از محققین

 داراذحدیث

ش ری  سلامی، ترجمه م ریزی و دیگران، ج    (.1386.)محمدی ری  شنامه عقاید ا سه علمی فرهنگی دار    ي ، قم 6دان س مو

 اذحدیث، سازمان چاپ و نشر

شگران.         ریمحمدی  ضا، و جمعی از پژوه شیخی حمیدر ضا،  شنامه قرآن و  1395–1391ش ری محمد، آژیر حمیدر .دان

 قمي مؤسسه دار اذحدیث، حدیث

ایراني مؤسسه علمی فرهنگی  -ج. قم  4. ن ج اذذکر. 1387ش ری، محمد، شیخی، حمیدرضا، و افقی، رسول. محمدی ری

 دار اذحدیث. سازمان چاپ و نشر

ضا.   محمدی ری سلامی.  . دانش1391ش ری، محمد، م ریزی، م دی، و برنجکار، ر ایراني مؤسسه     ج. قم 10نامه عقاید ا

ج. قم  14میزان اذحکمة )با ترجمه فارسی(.  (. 1389)محمد، شیخی،حمیدرضا.   ش ری علمی فرهنگی دار اذحدیث. محمدی ری

 ي مؤسسه علمی فرهنگی دار اذحدیث ایران –

ضا.   ،یم د ،یزیمد، م رمح ،یش ر یر یمحمد سلام  دینامه عقا. دانش1391و برنجکار، ر سه دار     10. یا س ج. قمي مؤ

 اذحدیث.  

سه فرهنگی دار    س سلام.    1388اذ دی. محمدیان ، مجید، و مو ش ای تربیت نوجوانان و جوانان در ا ایراني  -ج. قم  1. رو

 خلق )مؤسسه فرهنگی دار اذ دی(

https://ebookshia.com/authors/books/4864/%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA%DB%8C+%D9%87%D8%B4%DB%8C
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 اذکتاب اذتذکاری محی اذدین بن عربی، قاهرهي داراذکاتب اذعربی. 1389مدکور، ابراهیم بیومی. 

 ت ران ي آزادی معنوی، صدرا (.1375.)مط ری مرتضی

 ت ران ي ، صدرا13یادداشت ا، ج (.1393.)مط ری مرتضی

 (، مجموعه آثار، ت ران ي صدرا 1386مط ری مرتضی، )

 ي صدرا ایران –ران ج. ت  1ها. . ولءها و ولیت(بدون تاریخ)مط ری، مرتضی. 

ج. ت راني دار  28تفسککیر نمونه.  (.1373–1374 .)مکارم شککیرازی، ناصککر، جمعی از نویسککندگان، و آشککتیانی، محمدرضککا

 اذکتب الإسلامیة

ت راني ، جلال اذدین ، آشتیانیهادیسبزواری  ،اذشواهد اذربوبیة فی اذمناهج اذسلوکیة (.1360.)ملاصدرا صدراذدین شیرازی

 دانشگاهی مرکز نشر

شیرازی، مظفر     سبزواری   ملاصدرا صدراذدین  اذحکمة اذمتعاذیة فی الأسفار اذعقلیة  (. 1368 .)هادی بن م دی محمد رضا، 

 ]بی جا[ ي مکتبة اذمصطفوی،الأربعة

 بیروتي مؤسسة اذتاریخ اذعربی ، اذشواهد اذربوبیة فی اذمناهج اذسلوکیة (،1375)صدراذدین شیرازی،ملاصدرا 

وزارت فرهنن و آموزش عاذی، موسککسککه  ت ران ي ، 1، ج .شککرح اصککول کافی محمد بن یعقوب کلینی (.1366).ملاصککدرا

 مطاذعات و تحقیقات فرهنگی

 روشن ندهیي مؤسسه آرانیا -قم  تیم دو نیدکتر یاذملل نیب شیهما، ي ت ران(1388ي نیروشن، )پنجم ندهیموسسه آ

 57غزل  ، دیوان شمس، غزذیات،جلال اذدین رومی موذوی

حیات طیبه، چشککم اندازی برای (. 1395.)عباس پور عباس ،م رمحمدی محمود ،ملکی حسککن ، دوی هزاوه منصککورهم

تعلیم و تربیت فصککلنامه پژوهش در مسککا ل  ، تربیت کودکاني ارا ه چارچوب مف ومی برای تبیین ویژگی ای معلم دوره ابتدایی

 30 ، شماره24اسلامی، دوره

 ، ترجمه محمود م رمحمدی. ت راني )سمت("نظریه های برنامةدرسی"(. 1379میلر، جی.پی.)

 ایراني نشر علم -ت ران  ،دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی (،1385)ناصر خسرو

 قمي جماعة اذمدرسین  ، ینة اذبحارمستدرك سف(، 1418 )نمازی شاهرودی، حسن بن علی، و نمازی شاهرودی، علی

 آستان قدس رضویمش دي، 14اذمعجم فی فقه ذغه اذقرآن و سر بلاغته، ج (،1388)واعظ زاده خراسانی محمد،

 فرهاد و شیرین، در ستایش امیرمومنان علی علیه اذسلام .)بیتا(.وحشی بافقی

 قمبوستان کتاب قم ي اسلامی، ، دفتر تبلیغات 9، تفسیر راهنما، ج(1386،)هاشمی رفسنجانی اکبر

، ترجمه "فلسکککفه و بحران غرب "(.1389کواری، جان و...)هوسکککرل، ادموند و هایدگر، مارتین ویاسکککپرس،کارل و مک

  رضاداوری اردکانی ، محمدرضا جوزیو پرویز ش ابی. ت ران ي هرمس

 .277-251(،  14)7 ،یرانیا یاسلام شرفتیپ یاذگو. «شرفتیپ»به مثابه « معقول اتیح(. »1398زاده، حسن. ) وسفی
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